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  چکیده 
شـاهان   بـا شـروان  ) جنیـد، حیـدر و علـی   (نظامی شـیوخ صـفوي   -پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل مناسبات سیاسی

به . بندد این موضوع نقش می  گر درباره هایی است که در ذهن پژوهش رسشهایی به پ رهیافت  پردازد و در صدد ارائه می
هـاي شـیوخ    گیري این مناسبات نقش عمده دارد و علل و انگیزه عبارتی بر آن است که روشن سازد چه عاملی در شکل

شـاهان بـر ایالـت     شاهان چه بوده است؟ چرا کـه شـروان   قفقاز و درافتادن با شروان  صفوي از تکاپوي نظامی در منطقه
ها از  این سرزمین. شد نشین قفقاز محسوب می هاي مسیحی ورود به سرزمین  دروازه  شروان حکمرانی داشتند که به منزله

شیوخ صفوي نیز با توسل به این . قرار داشت» بلاد کفر«دیرباز مورد توجه حکام مسلمان در انجام سنّت غزا و جهاد در 
طبیعی اسـت کـه در مسـیر خـود     . ها را در کانون عملیات جهادي خویش قرار دادند رزمیناندازي به این س شعار، دست

آن دو رقـم خـورد و شـیوخ صـفوي از نیـل بـه         جویانه شاهان برخورد پیدا کردند که مناسبات پر تنش و ستیزه باشروان
پرماجرا از تاریخ صفویان، که  ها بود، بازماندند اما این فصل قدرت سیاسی و تشکیل دولت که هدف نهایی و مکنون آن

گاه  پس از تشکیل دولت نیز تا آن  شاه شکلی دیگر به خود گرفت، در مرحله یسار شروان با ظهور اسماعیل و غلبه بر فرخ
اصلی این پژوهش آن اسـت کـه عامـل سیاسـی،      یافته. که شروان به طور قطعی به قلمرو صفویه ملحق شد، ادامه یافت

  .شاهان داشته استو تشکیل حکومت، نقش محوري در ایجاد مناسبات شیوخ صفوي با شروانیابی به قدرت دست
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 مقدمه

شـاهیان در دو   مناسبات سیاسی و نظامی صفویان و شرَوان
کیل اول، پـیش از تش ـ   مرحلـه : مرحله قابل بررسی اسـت 

دولت صفویه است کـه شـیوخ صـفوي، جنیـد، حیـدر و      
انـد، در    شاهیان که یک دولت محلـی  علی، با شروان سلطان

در این مرحله تکاپوهـاي نظـامی   . گیر و دار نظامی هستند
شیوخ صفوي در پوشش جهاد با کفار چرکس و با هـدف  

گـذاري یـک    تصرف شرَوان که دولتی مستقر بـود و پایـه  
راي اقـدامات بعـدي کـه همانـا تصـرف      پایگاه حکومتی ب

اصلی آنـان بـر شـور و      تکیه. گرفت ایران بود، صورت می
اشتیاق نیروهاي رادیکال مریدان طریقت صفویه بود که از 

- 1334./ ق.هــ  650- 735(الدین اردبیلی  زمان شیخ صفی
بنیاد گذاشته شد و به تدریج بر شهرت و اهمیت ) .م1252

ممتاز پدید آمـده در طریقـت    هاي موقعیت. آن افزوده شد
ارشـاد، تشـکیلات،     مقام معنوي مرشدي و سـجاده : شامل

تبلیغاتی و مریدان فراوان که به همت شیخ   ، شبکه زیارتگاه
صفی و پسرش شیخ صدرالدین به سـامان رسـید، توسـط    
جانشینان بعدي شیخ صدرالدین حفظ و تقویت شد و بـا  

ریقـت بـه مـاهیتی    تغییر ایدئولوژیک تعالیم نیمه مخفـی ط 
  ، روحیـه 1آشکارا شیعی که از زمان خواجه علی آغاز شـد 

یابی به قـدرت و حکومـت    گري و دست جهادي و غازي
هـا قـرار    اهداف آشـکار شـیوخ و مریـدان آن     نیز در زمره

قفقـاز و    هاي جنید و حیدر به منطقه گرفت که لشکرکشی
وم کـه  د  در مرحله. آن بود  تمرکز بر تصرف شرَوان طلیعه

هـاي وي  تـلاش  شود، در نتیجه با ظهور اسماعیل آغاز می
قویونلـویی،   شـاهی و آق  هـاي شـروان   در براندازي سلسله

هـــ 907(دولــت صــفویه بــر سراســر ایــران حــاکم شــد  
یـک دولـت     در این مرحله صفویان در چهره). .م1501/ق.

شاهان در تلاش بـراي حفـظ    با توان نظامی قوي و شروان
دیگر برخـورد دارنـد کـه سـرانجام      ین، با یکموقعیت پیش

شـاهان بـا از    صفویان پیروز این عرصه گشـتند و شـروان  
بررسـی در    گسـتره  .دست دادن قدرت، تابع صفویه شدند

اول یعنی مناسبات شـیوخ صـفوي     این مقاله، همان مرحله
زمـانی از عملیـات     شـاهان اسـت کـه محـدوده     با شروان

در قفقـاز تـا    .م1460./ق.هــ   864جهادي جنید در سـال  
هــ   900کشته شدن سـلطان علـی پسـر حیـدر در سـال      

به دست نیروهاي رستم میرزا ترکمان را در بر  .م1495./ق.
گیرد و فصـل مهمـی از تـاریخ سیاسـی صـفویه را در       می

 .دهــد  تکـوین مقــدمات و پیــدایش سلســله تشــکیل مــی 
پرسشی که محور اصلی این پژوهش قرار گرفته آن اسـت  

بندي مناسبات شیوخ صـفوي و   ه کدام عامل در صورتک
شاهان نقش اصلی را ایفا نموده است؟ این پرسـش   شروان

ــزه ــوعی اهــداف و انگی هــاي شــیوخ صــفوي را در  بــه ن
شـاهان مـورد    لشکرکشی به قفقـاز و درگیـري بـا شـروان    

به عبارتی این موضوع را بـه بحـث   . دهدبازکاوي قرار می
شـیوخ طریقـت صـفوي بـه انجـام        کند که انگیزه وارد می

گـوي بـه    عملیات نظامی و تبدیل مریدان ثناخوان و تسبیح
ــه رزم ــیوه آوران ســلاح ب ــرك ش ــی   دســت و تَ پارسامنش

داري کـارزار، چـه بـوده اسـت؟آیا      نشینی به میـدان  خانقاه
  جویانـه  تبلیغات آرام و مسـالمت   صرفاً تغییر تاکتیک شیوه

پـراکنش افکـار و عقایـد    اي جهادي براي  طریقت به شیوه
مـذهبی و    خود در سطحی گسترده بوده است؟ آیا انگیـزه 

هـاي   توسـل جسـتن بـه غـزا و جهـاد بـا کفـار سـرزمین        
غیرمسلمان در این مقوله دخیل بوده اسـت تـا افـزون بـر     
اشـتهار اجتمـاعی و معنـوي بـراي پیشـوایان طریقــت، از      

منــد گردنــد؟ آیــا  مثوبــات اخــروي ایــن عمــل نیــز بهــره
مـالی بـراي تـأمین      یابی به امکانات مادي و پشتوانه ستد

اقتصادي مریدان طریقت مورد نظر بوده است؟ یا این کـه  
به قصد کنترل  شور و هیجان این صوفیان پرشـور، سـوق   

نمـود؟ و در   دادن آنان به تحرکات نظامی امري ناگزیر مـی 
ها، آیا هدف نهایی شیوخ صـفوي از   آخر وراي این انگیزه

ــ ــش   ات نظــامی و ورود در عرصــهتحرک سیاســی و آرای
یـابی بـه قـدرت سیاسـی و بنیـاد       قدرت موجـود، دسـت  

گذاشتن یک دولت با طرح و الگویی از پیش تعیین شـده،  
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بوده است؟فرضیه اي که بر بنیاد پرسـش اصـلی و دیگـر    
هاي برآمده قدرت تحلیـل جـامعی بـه پژوهشـگر      پرسش

  همـه   بـر گیرنـده  دهد تـا بتوانـد پاسـخی اقنـاعی و در     می
عامـل سیاسـی،    هاي مذکور ارائه دهد، آن است که پرسش

یابی به قدرت و تشکیل حکومت، نقش اصلی  یعنی دست
شاهان  بندي مناسبات شیوخ صفوي با شروان را در صورت

. هـاي سیاسـی موجـود داشـته اسـت      و حتی دیگر قدرت
یـابی بـه قـدرت سیاسـی،     تحقق این آرمان؛ یعنـی دسـت  

  بیـنش و اهـداف و شـیوه     وز تحولاتی در ناحیهمستلزم بر
. تبلیغات مذهبی طریقت بود که به تدریج به وقوع پیوست

بخشی به  گیري از عامل مذهبی غزا و جهاد در تحرك بهره
مریــدان پرشــور صــوفی و درگیــري بــا حکــام محلــی و 
غیرمسلمان به قصد تصاحب سرزمین، ذیل هـدف اصـلی   

حساسـیت حکـام مسـلمان بـه      با این شـعار، . یابد معنا می
مریـدان    یافـت و انگیـزه   تکاپوي نظامی شیوخ کاهش مـی 

علاوه بر آن . شد مشتاق به پیکار در بلاد کفر برانگیخته می
مـالی    یابی به غنایم و امکانات اقتصـادي، پشـتوانه   با دست

شیوخ در تأمین نیروها، افزایش تجهیزات جنگی و امکـان  
شـد و در قالـب ایـن     مـی عملیات  نظامی مجـدد فـراهم   

تحرکات نظامی، توان رزمی نیروهاي شـیوخ بـه آزمـایش    
  شــد و بــا افــزایش تجــارب نظــامی، انگیــزه گذاشــته مــی

بـدین ترتیـب   . شـد  ها تقویـت مـی   تصاحب قدرت در آن
هـاي ظـاهري    ، لایه)غنایم(و اقتصادي ) غزا(عامل مذهبی 

داد کــه شــیوخ صــفوي  آن هــدف نهــایی را تشــکیل مــی
کردنـد و آن   ي عملی خود را بر آن مبنا طراحی میها کنش

همان عامل سیاسی یعنی تشکیل حکومت و نیل به قدرت 
نظـامی   _ هـاي روایـی سیاسـی   اي گزارشرغم پارهبه .بود

نگاران عصر صفوي درباره شیوخ صـفوي  معمول که واقعه
نگـاري آن  اند که بر حسب بینش و روش تاریخارائه کرده

هـا، چرایـی و پیامـدهاي    تحلیلی از زمینهعصر فاقد مبناي 
شـاهان اسـت، در میـان    شیوخ و شروان مناسبات دوجانبه

گونـه  پژوهان نیز، این مقولـه آن هاي جدید صفویهپژوهش

- باید در کانون توجه نبوده اسـت و تحلیلـی از آن بـه   که 

در کتاب ایـران و  ) 1378(ورجاوند .دست داده نشده است
که به تعبیر خود جنگی است فراهم ) اران و شروان( قفقاز

هـاي فرهنـگ کشـور،    هاي برخـی از چهـره  آمده از نوشته
تـر بـه   اي را کـه بـیش  عمدتاً آذربایجانی، مطالب پراکنـده 

فرهنگی و ادبـی و وضـعیت معاصـر قفقـاز توجـه       حوزه
داشته است گـردآوري و تنظـیم کـرده کـه در ارتبـاط بـا       

  . نکرده استموضوع این پژوهش به مطلبی اشاره 
تاریخ عمومی منطقه شروان را از آغاز ) 1380(نیااثررئیس

هاي تا استیلاي روسیه نگاشته که فراهم آمده از گزارش
بـه  . نگاران هر دوره و با رویکردي تـألیفی اسـت  واقعه

 مورخ آذربایجـانی سـده  ) 1383(همین نحو، باکیخانوف
 ـ . م19 دیم تـا  نیز تاریخ شروان و داغسـتان را از ادوار ق

هاي ایران و روس تألیف کرده است که تـاریخی  جنگ
شود و موضوع این عمومی براي این مناطق محسوب می
نگارش وي نبوده  مقاله با رویکردي پژوهشی در حوزه

نیز شـرح احـوالی از شـاهان    ) 1387(مینورسکی. است
الباب شروان و امیران دربند را براساس روایتی از تاریخ

شناختی، تاریخی و توضیح جغرافیایی، قومهمراه با شرح 
و اجتماعی این دو منطقه منتشر کرده است کـه تـاریخ   

چهـارم هجـري اسـت و بـه      شروان و دربنـد در سـده  
در میان مقالات . شودي صفویه مربوط نمیحوادث دوره

پژوهی نیز در حد تتبع نگارنده، مـوردي در ایـن   صفویه
در ) 1375(زادهیهرچنـد سلماس ـ . باره به چشـم نیامـد  

شناخت، نگاهی پرشتاب به شروان ایران اي در مجلهمقاله
تر بر وضعیت صفویه داشته است، تأکید او بیش در دوره

نگارانه بـوده و ایـن مقولـه را در    مکانی با نگرشی اقلیم
شاهان بررسـی نکـرده   مناسبات صفویه و شروان حوزه
 یان و منطقـه که صفو) 1384(کوتاه خزائلی مقاله. است

الصفا مطرح کرده نیز به شروان را بر مبناي روایت صفوه
-صالحی و قلـی . گرددشیوخ صفوي بازمی دوران اولیه

دوم  خود روابـط خـارجی سـلاله    در مقاله) 1391(زاده
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: هــاي معاصــرآنشــاهان دربنــدي را بــا دولــتشــروان
-قویونلو و صفویه بررسی کردهقویونلو، آقتیموریان، قره

بنـابراین،  . اند که با موضوع این پژوهش متفاوت است
 اي مستقل دربارهحاضر از نظر روش و محتوا مقاله مقاله

جنید، حیدر و (مناسبات سیاسی و نظامی شیوخ صفوي 
شود شاهی محسوب میبا حکومت محلی شروان) علی

  .که با نگرشی تحلیلی به موضوع پرداخته است
 

  جغرافیایی شروان  محدوده
در ســاحل ) کــورا(ولایـت شَــرْوان آن ســوي رود کُــر  

دریاي خزر جایی که سلسله جبال قفقاز بـه دریـا وارد   
هـاي   تر، قسـمت  به طور دقیق. شود، واقع شده است می

هاي  اي دامنه هاي قفقاز و اراضی جلگه مرتفع شرقی کوه
ــوه ــن ک ــی   ای ــرا م ــر را ف ــا رود کُ ــا ت ــت ه ــه اس . گرفت

چهارم هجري به بعد در   ز سدهنگاران مسلمان ا جغرافی
ــته ــا نوش ــدوده   ه ــروان و مح ــیف ش ــود در توص   ي خ

ابن خردادبه . اند هایی به دست داده جغرافیایی آن آگاهی
بندي ارمنسـتان بـه چهـار قسـمت، شَـرْوان را       با تقسیم
» 2سیسحان، اَران، تفلیس، برْذَعه، بیلقَان و قَبلهَ«همراه با 

ــتان اول مح  ــزء ارمنس ــت   ج ــرده اس ــوب ک ــن (س اب
وي بناي شهرهاي بیلقان و برذَعه ). 99: 1370خردادبه،

الابواب را به  و قَبلهَ را به قباد و شابران و گرگره و باب
). 100: 1370ابـن خردادبـه،  (دهـد   انوشیروان نسبت می

شـهرهاي اَران آورده اسـت     مقدسی، شرَوان را در زمره
عالم، شَـروان را  و مؤلف حـدودال ) 554: 1385مقدسی،(

خرسان   اي دانسته است در کنار دو ناحیه جداگانه  ناحیه
و لیزان اما گوید پادشاه هر سه یکی است و این پادشاه 

او بـه  . شـاه خواننـد   شـاه و لیـزان   ن شاه، خرسا را شرَوان
حــدود . (لشــکرگاهی نشــیند از شــماخی بــر فرســنگی

یجـان و  ابن حوقل ارمینیـه و آذربا ) 163: 1362العالم، 
را در یک اقلیم با هم آورده و شروان را در ) اران(الرّان 

، شـابران،  )دربنـد (کنار شهرهایی چون برذعـه، البـاب   

ــه و  ــان، قبل ــت   ... بیلق ــرده اس ــام ب ــزء اران ن ــن (ج اب
ــل، ــطخري، 89: 1366حوقـ وي در ). 158: 1368؛ اصـ

شـاه   جا را شـروان  ترین فرمانروایان آن زمان خود، بزرگ
ــن   ــد ب ــت    محم ــرده اس ــر ک ــد ازدي ذک ــن (احم اب

مستوفی، ولایت شروان را جداگانـه  ). 95: 1366حوقل،
» الابـواب  کنار آب کرُ تا دربند باب«آن را از   و محدوده

ذکر کرده است و از شهرهاي آن، باکویه، شماخی، قبله، 
او نیــز بنــاي . شــابران و فیروزآبــاد را نــام بــرده اســت

نوشیروان و قبله را به شهرهاي شماخی و شابران را به ا
و ) 92: 1362مسـتوفی، (دهـد   قباد بن فیروز نسبت مـی 

العابدین شروانی که نسبتی نیز با این مکـان داشـته    زین
از طرف شمال بـه جبـال البـرز و    «است موقعیت آن را 

ملک داغستان و از جانب جنوب به رود کر و مغـان و  
از سمت مشرق به دریاي خزر و از جهـت مغـرب بـه    

). 273: 1348شـروانی، (منتهی دانسته اسـت  » ستانگرج
) 3شاوران(این ولایت در ابتدا شابران ) پایتخت(کرسی 

کنـد   انتقال پیدا می) شماخی(بوده که بعدها به شماخیه 
اسـت کـه در    4و گویند برگرفته از نام شماخ بن شجاع

ــران      ــاهلی حکم ــالم ب ــن س ــعید ب ــارت س ــان ام   زم
حـاکم  ) شـماخ (سـتان، او  الرشید عباسی بـر ارمن  هارون

  در نـامواژه  ).301: 1367بـلاذري، (شروان بـوده اسـت   
. چنـدین قـول آمـده اسـت    ) شـروان، شـیروان  (شرَْوان 

این شهر   انتساب به انوشیروان ساسانی به عنوان سازنده
ــی، ( ــوي،  458: 1373قزوینـ ) 3/339: ق 1399و حمـ

ــه بعــد شــیروان شــده    ــیر ک ــی جــاي ش شــیرواند یعن
، شـیروان بـه معنـاي درخـت     )24: 1383؛ باکیخانوف(

دهخـدا،  (اي عربی اسـت   سرو در زبان پارسی که کلمه
ــیروان : 1377 ــل ش ــر   )ذی ــاه شَ ــی جایگ ــروان یعن ، شَ

، اخذ شده از )192: 1367، خاقانی،10: 1373سجادي،(
، برگرفته شـده از  )7: 1378کزازي،(شتروان و شهروان 

در آلبانیـاي  نام شخصی به همین نام یا نام مردمانی کـه  
  انـد، نیـز برگرفتـه شـده از واژه     کـرده  قفقاز زندگی مـی 
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شـراواناي    وان بـه معنـی سـرزمین شـارها و واژه    +شار
نیـا،   رئـیس (سانسکریت و دیار رزمنـدگان چـون شـیر    

ها، ولایت شرَوان را اَغْوان  در برخی نوشته). 54: 1380
  ).24: 1383باکیخانوف،: ك.ر(اند  هم نامیده

  
  شاهی ي شرَوانها سلسله 

با ورود اعراب مسلمان به قفقاز شـرقی بـه فرمانـدهی    
بـن ربیعـه بـاهلی در زمـان خلافـت      ) یا سلمان(مسلم 

عثمان، حکام محلـی آن دیـار از شـکی در مغـرب تـا      
قسمت شرقی که شروان باشد تابعیت اعراب را بر خود 
پذیرفتند و موافقت کردند که در مقابل امنیت و صـلح،  

در سـال  ). 289: 1380ابن اعثم کـوفی، (ند خراج بپرداز
نیز که هشام بن عبـدالملک، مسـلمه    .م725./ق.هـ 107

بــن عبــدالملک را والــی ارمنســتان و آذربایجــان کــرد، 
مسلمه در پیشروي خود در بلاد خزر وقتی بـه شـروان   
روي نهاد، مردم آن جا با وي سازش کردند و مسقط و 

: 1362یعقوبی، ( لکز و طبرسران نیز با وي صلح کردند

شـروان    در این زمان حکام محلـی بـر منطقـه   ). 2/286
این . شاهان معروف بودند راندند که به شرَوان فرمان می

نام از زمان انوشیروان ساسانی بـه حکـام شـروان داده    
مسـعودي، ایـن ناحیـه نـام از       شده است و بـه نوشـته  

شروان گرفته که انوشیروان او را بر ایـن نـواحی    شاهی
تعیین کرد و از آن پس هر کس بر این ناحیه حکومـت  

افزاید کـه   مسعودي می. گرفت شاه نام می کرد شروان می
مملکـت شـروان   ] .م943[هجـري  332اکنون بـه سـال   

شاه به جاهـاي   نزدیک به یک ماه راه است زیرا، شروان
اي که انوشیروان بدو نداده بـود دسـت انداختـه و     تازه

). 1/174: 2536 مسـعودي، (جزو ملک خود کرده است 
همین مورخ گوید در این تاریخ پادشاه آن جا مسلمانی 
است به نام محمد بن یزید که از فرزنـدان بهـرام گـور    

وي کـه شـروان   . است و در نسب وي خـلاف نیسـت  
است شهر باب و ابواب را نیز بـه ملـک خـود افـزوده     

  ).1/174: 1356مسعودي،(است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )339: 1387مینورسکی، (شروان  -نقشه قفقاز
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سخن مسعودي همانند بسیاري دیگـر از مورخـان دال   
شاهان اسـت و ایـن کـه آنـان از      بر ایرانی بودن شروان

ــانی هســتند  ــاد شاهنشــاهان ساس اگرچــه . اولاد و احف
خاســتگاه عربــی نیــز بــراي آنــان ذکــر شــده اســت و  

 ـ بنیان ن گذار این سلسله را در اصل مردي به نام یزید ب
 انـد و بـه همـین    مزیْد از قبایـل عـرب شـیبانی دانسـته    

مناسبت این سلسله را یزیدیان، مزیْدیان و شیبانیان نیـز  
الرشـید   گویند یزید بن مزیْد در زمـان هـارون  . اند نامیده

والی ولایات آذربایجان و ارمنستان، یعنی هر دو سـوي  
ا ارس بوده است و توانسته است که فرمانروایی خـود ر 

پسرش به نـام محمـد پـس از درگذشـت     . موروثی کند
گاه خود قرار داد و با این  پدر، گنجه را بنا کرد و اقامت

هیثم بـن  . کار، گامی در جهت کسب استقلال برداشت
یزید با اسـتفاده از ضـعف     محمد و نوه  خالد، برادرزاده

عارض شده به دستگاه خلافت با مرگ خلیفـه متوکـل   
شروان را مسـتقل اعـلام کـرد و    ) .م861/ق.هـ 247در (

شاه بر خود نهاد و با این اقدام به صورت  عنوان شروان
-441: 1362یعقوبی،(فرمانرواي مستقل موروثی درآمد 

تفصیل چگونگی حکمرانـی  ) 55: 1380نیا،  ، رئیس437
یزید بن مزید شیبانی بر آذربایجان و اران و ارمنستان و 

دهـی یـک    ان او تا شـکل و جانشین) دربند(الابواب  باب
) الابـواب  باب(امارت مستقل در شروان در تاریخ الباب 

) .م11(پنجم هجري  اي گمنام مربوط به سده از نویسنده
االله ملقـب بـه    آمده است و مورخ ترك، احمد بن لطف

الاخبـار، یـا    باشی در اثر خود با عنـوان صـحایف  منجم
ح و الدول آن را نقل کـرده و مینورسـکی بـا شـر     جامع

ــاتی آن  ــت   تعلیقـ ــانده اسـ ــاپ رسـ ــه چـ : ك.ر(را بـ
شروان کـه در ابتـدا    ).و بعد 44-50: 1387مینورسکی،

شـاهان بـا الحـاق     شـروان   ولایت کوچکی بود در دوره
اراضـی دیگــري چــون قَبلـه، بردعــه، شــابران، شــکی،   

  ، در اواسط نیمه...خورسان، طبرسران، دربند، مسقط و 
بیش از پیش بر وسعتش ) .م10(چهارم هجري  دوم سده

تفصـیل ملاحظـات   ). 56: 1380نیـا،   رئیس(افزوده شد 
شناسی شروان و ثغور و مراکـز و نیـز    جغرافیایی و قوم

ــت     ــده اس ــاب آم ــاریخ الب ــایگان آن در ت : ك.ر(همس
شـاهان   حکومت شروان ).143-195: 1387مینورسکی، 

 پنجم هجري، مقـارن   دوم سده  تا نیمه) مزیْدي(یزیدي 
با رسیدن نیروهاي سلجوقی به شروان، ادامه یافت و در 
این ایـام بـه دسـت ملکشـاه، انحـلال یافـت و عنـوان        

  شاه از آنان گرفته شد امـا بـه جـاي آن، سلسـله     شروان
شـاهان یزیـدي بـود در     همان شـروان   ها که ادامه خاقان

با یورش مغولان به ایران . اواخر همان سده تأسیس شد
شاهی در  ربایجان و قفقاز، دولت شروانو درنوردیدن آذ

شروان و دربند نیز در معرض تاخت و تاز مغولان قرار 
شاه و پرداخـت بـاج از    گرفت اما با اظهار انقیاد شروان

که پس از تأسیس دولـت   چنان. خطر نابودي رها شدند
گذار مغولان بوده، تخـت   شاهان باج ایلخانی نیز، شروان

هرچنـد  . ود را حفظ کردنـد و تاج و عنوان پادشاهی خ
دولت مستقل و حاکمیت سیاسی و نظـامی خـود را از   
دســت داده بودنــد و اختیــارات آنهــا محــدود شــده و 

هایشان تحت نظـارت حکومـت ایلخانـان قـرار      فعالیت
ــود   ــه ب ــکی، (گرفت ــل از   43-93: 1387مینورس ــه نق ب

بـا کشـته شـدن    ). 64-65: 1380نیـا،  الباب؛ رئیس تاریخ
شاه، خاقانی به نام هوشنگ پسـر کـاوس    آخرین شروان

به دست مردم شروان به دلیل ظلم و ستم زیـاد کـه در   
  اتفاق افتاد، قـدرت بـه شـاخه    .م1392/ق.هـ 784سال 

شـاه   اولـین شـروان  . ها منتقل شد دیگري به نام دربندي
دربندي، شیخ ابراهیم بن سلطان محمد بن کیقبـاد بـود   

و مردم او را یافته،  زیست که پیش از آن در گمنامی می
لباس پادشاهانه پوشانیده و به تخت سـلطنت نشـاندند   

  ).86: 1383باکیخانوف،. 3/109: 1412قرمانی ، : ك.ر(
با ورود تیمور به آذربایجـان و اران و شـروان در سـال    

، امیـر شـیخ    .م)1395یـا  (1386. /ق.هـ ) 798یا ( 788
جـا  در آنهـا را   ابراهیم در قرابـاغ، کـه تیمـور زمسـتان    
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اظهـار    کرد، به حضور او رسـید و در نتیجـه   اقامت می
وي در آن . اطاعت از تیمور،  در مقام خویش ابقا شـد 

موقعیــت بــا ارزیــابی شــرایط و تــوان نظــامی خــود و 
دید،  حریف، ورود به درگیري با تیمور را به صلاح نمی

بلکه به او پیوست و مال فراوانی بـه تیمـور پرداخـت،    
هــاي تیمــور بــه    اري از لشکرکشــیحتــی در بســی 

ــرزمین ــت     س ــرکت داش ــز ش ــاور نی ــاي مج : ك.ر(ه
؛ 210-211: 1365؛ ابـن عربشـاه،  439: 1353خوانـدمیر، 

؛ 143- 144: 1379؛ والــه اصــفهانی،101: 1363شــامی،
پس از مرگ شیخ ابـراهیم  ). 109-3/110: 1412قرمانی،

، پسرش سلطان خلیل به  .م1418/. ق.هـ  821در سال 
یوسـف  رسید کـه مواجـه بـا لشکرکشـی قـره     سلطنت 

ترکمانی شد اما وي توانست موقعیت خویش را تثبیت 
قرمـانی،  : ك.ر(و مدت طولانی بر شروان حکومت کند 

بدین ترتیب در تحولات سیاسـی پـس   ). 3/110: 1412
ها و رقابت قدرت بین تیموریـان،   از تیمور که درگیري

ادامـه داشـت،    جلایریان، قراقویونلوها و آق قویونلوهـا 
شاهان بـا افـت و خیزهـایی سـرانجام توانسـتند       شروان

قدرت خود را حفظ کنند که گزارش وقـایع ایـن دوره   
؛ 1372حـافظ ابـرو،  : ك.ر(در منابع تاریخی آمده است 

؛ رضا قلی خان 1365؛ ابن عربشاه، 1379واله اصفهانی،
 ).1356؛ طهرانــی، 1363؛ قزوینــی،  8/ 1380هــدایت،

حیـات سیاسـی     شاهان دربندي در ادامـه  نشروا    سلسله
خود با نیروي دیگري نیز مواجه شد که همانا صـفویان  

در ) یسـار سلطان خلیـل و پسـرش فـرخ   (اگرچه. بودند
مقابله با شیوخ صفوي نظیـر جنیـد و حیـدر توانسـتند     

ها را از بین برده، دولت خود را حفـظ کننـد امـا بـا      آن
  دیگر شد که نتیجهاي  ظهور اسماعیل اول وضع به گونه

   هـر چنـد تـا دوره   . شـاهان بـود   آن افول قدرت شروان
دهــم   اواســط ســده(ســلطنت شــاه تهماســب صــفوي 

قــدرت و   در عرصــه) شــانزدهم مــیلادي / هجــري
  . تکاپوهاي سیاسی به حضور خویش ادامه دادند

  نظامی -هاي سیاسی  طریقت صفویه و کنش
یلی پـس  الدین اردب طریقت صفویه به دست شیخ صفی

شیخ زاهـد گیلانـی، در     از جدا شدن از طریقت زاهدیه
او که در ابتدا مرید شیخ زاهد بود، . اردبیل بنیان گرفت

چنان نزد او منزلت یافت که دختر مراد خـویش را بـه   
زنی گرفت و با مرگ آن شیخ صـفی توانسـت رهبـري    

وي در پـی اهـداف   . دسـت آورد طریقت زاهدیه را بـه 
طریقت را از گیلان به اردبیل منتقـل   بعدي خود پایگاه

کرد و این طریقت از آن پس به نام او طریقت صـفویه  
دوران «شــیخ صـفی در کسـوت رهبــري،   . نامیـده شـد  

این طریقت جدید را   برد فعالانه اي از ترویج و پیش تازه
تـر طریقتـی صـوفیانه و     شروع کرد و چیزي را که پیش

ضتی مذهبی تبدیل داراي اهمیتی صرفاً محلی بود به نه
کـرد کــه نفــوذ آن در ایـران، ســوریه و آســیاي صــغیر   

: 1363؛ مزاوي، 8: 1372سیوري،: ك.ر(» گسترش یافت
در اثر اقـدامات او و سـپس پسـرش    ). 49و  129-128

شیخ صدرالدین توانست که علاوه بر شهرت مذهبی از 
موقعیت اجتماعی و اقتصادي نیز برخـوردار شـود، بـه    

وه بر جذب پیـروان فـراوان در ایـران و    اي که علا گونه
مـردان معاصـر    آسیاي صغیر، مورد توجه حکام و دولت

. خود از مغولی و تیموري و ترکمانی و غیره قرار گیـرد 
برخوردار شـدن از موقوفـات و عایـدي آن، امـلاك و     
اموال رو به تزاید شخصی، نذورات و هدایاي مریدان و 

شیخ درآمدنـد، و  بزرگان حکومتی که در شمار مریدان 
، موقعیـت  )36: 1343پیرزاده زاهدي،: ك.ر(اطعام فقرا 

معنوي شیخ و اخلاف او را با ثـروت و دارایـی مـادي    
. قرین کرد و در جذب مریدان براي طریقت مؤثر افتـاد 

الدین و امیر چوپـان از   این نکته از گفتگوي شیخ صفی
. آیـد  اند به دست می امراي مغولی که منابع روایت کرده

در این روایت در برابر پرسش امیر که آیا مریدان شـما  
ترند یا لشکریان ما، او پاسخ داد که مریدان وي در  بیش
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اي اسـت کـه در برابـر هـر یـک از       ایران تنها به مثابـه 
اصحاب جلادت صد نفر اربـاب ارادت هسـتند تـا بـه     

ــد   ــه رس ــلاد چ ــر ب ــی،(دیگ ــاري 1/19: 1383قم ؛ غف
 ـ26: 1342قزوینی،    ، گـواه دیگـر،  )79: 1378دي، ؛ جناب

آمد و شد مریدان از نقاط مختلف به سوي اردبیـل اسـت   
که در گزارشی فقط آمار کسانی کـه از راه مراغـه و تبریـز    

 13000آمدنـد   در عرض سه ماه به دیدار شیخ صـفی مـی  
آمدند نیـز در   هاي دیگر می نفر و تعداد کسانی که از بخش

؛ 1108: 1373اردبیلـی، ابن بـزاز  ( 5همین حدود بوده است
؛ پیــرزاده 32، 1372؛ والــه اصــفهانی،18: 1370خوانــدامیر،

در زمان جانشـینی شـیخ صـدرالدین    ). 38: 1343زاهدي، 
  فرزند شـیخ صـفی کـه   ) .م1334- 1391/ق.هـ 734- 794(

در پرتـو ایـن    6وارث مقام معنوي و مالکیت او شده بـود، 
ــوان زیارت  ــه عن ــل ب ــاهی در اردبی ــی، وي خانق ــاهدارای  7گ

و مکانی براي آموزش و نشـر  ) 39: 1343پیرزاده زاهدي،(
در همـین زمـان بـا     .تعالیم طریقت در میان مریدان بنا کرد

ایجاد تشکیلات طریقت که ریاست آن در دسـت شـیوخ   
صفوي بود و به طور موروثی فرزند مرشـد پیشـین بـدین    

هـایی کـه خلیفـه نامیـده      شد و واسـطه  سمت انتخاب می
  کردنـد، شـبکه   مرشد و مریدان فعالیـت مـی   شدند بین می

تبلیغاتی صفویه در آناتولی شرقی و سوریه بسط پیدا کـرد  
و بسیاري از افراد قبایل و ایلات ساکن در آن نواحی بدان 

و  7- 11: 1361هینـتس، : ك.تشکیلات، ر  درباره. (پیوستند
سـازي و   طریقت سازي، خانقـاه ) 15و  10: 1372سیوري،

اقتصـادي کـه بـا تصـاحب       بـا پشـتوانه   نیروسازي همراه
هـا و   املاك، دریافت هدایا و نـذورات مریـدان، بخشـش   

وقفیات صاحبان قدرت فراهم شـده بـود، زمینـه را بـراي     
زورآزمـایی    ورود جانشینان بعدي شیخ صـفی بـه عرصـه   

هاي نظامی بـا عنـوان غـزا و     قدرت و روآوري به فعالیت
. ت همـوار کـرد  جهاد و ورود به دنیاي سیاست و حکوم ـ
نزدیک شـدن بـه   (تغییر ایدئولوژیکی رخ داده در طریقت 

که از زمان خواجـه علـی بـه آرامـی و     ) هاي شیعی انگاره

جنید و حیدر آشکارا انجـام گرفـت، طریقـت را بـه       دوره
ــه ــه   مرحل ــرفتن از مرحل ــبش و فاصــله گ   نهضــت و جن
 خانقاه انجام  هاي صوفیانه آمیز دعوت که در حلقه مسالمت

در این مرحله شیوخ صـفوي بـه فـراهم    . شد سوق داد می
ساختن تجهیزات نظامی، مجهز کردن مریـدان بـه سـلاح،    

هاي جهـادي و   دست یازیدن به تحرکات نظامی و حرکت
  نشر ایدئولوژي رادیکال و تندروانه که معجونی از اندیشـه 

پنداري  پنداري و قدسی شیعیانه، صوفیانه، غالیانه و الوهیت
گران  اي که برخی پژوهش ایدئولوژي. بود، پرداختند انسان

 Folk(از آن تعبیر به اسـلام عامیانـه یـا اسـلام مردمـی      

Islam (ــرده ــد  ک ــزاوي، : ك.ر(ان ــر،  75: 1363م و رویم
در برابر اسـلام کلامـی و فقهـی متکلمـان و     ) 255: 1380

شهري و   تر به ساکنان حوزه که بیش) اسلام اصیل(فقیهان 
هـاي   ی و نیـز ایـدئولوژي رسـمی حکومـت    مدارس دین ـ
بینش و نگـرش رهبـران     با این تغییر در ناحیه. موجود بود

خانقـاهی بـه    طریقت، اهداف طریقت از دعوت آرام درون
اجتماع و فضـاي    گري در عرصه اهداف دنیاگرایی و کنش

سلوك و منش شخصی شیوخ . بیرون از خانقاه تغییر یافت
ی در کسـوت مرشـد وعـظ و    نشین پوشی و کرسی از خرقه

نشینی نیز تغییر یافت و شیخ  گریزي و خلوت اندرز جامعه
طریقت در کسوت رهبر یک جنبش اجتماعی، مجهـز بـه   

گـران   سلاح و نیرو درآمد که موجـب وحشـت حکومـت   
گیـري   حاصـل ایـن فعـل و انفعـالات شـکل     . معاصر شد

جنبش قزلباشی بود کـه محـور اصـلی آن ترکـان آنـاتولی      
همین نیروها بعدها، اساس نیـروي نظـامی صـفویه    . بودند

قفقـاز و    ها را در عملیـات جهـادي در منطقـه    شدند و آن
سپس در دوران کشورستانی شاه اسماعیل اول بـه عنـوان   

  .نیروي قزلباش، یاري کردند
  

  شاهان شیخ جنید و شروان
  شـاهان در عرصـه   مناسبات شـیوخ صـفوي بـا شـروان    
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امی بـه طـور مشـخص از    هاي نظ رویارویی و درگیري
االله  شـود کـه امیرخلیـل    زمان شیخ جنید صفوي آغاز می

-1464./ق.هــ   820-868(شاه پسر شیخ ابراهیم شروان
شیخ جنید پس از . کرد بر شروان حکومت می) .م1418

 852مرگ پدرش شیخ ابراهیم معروف به شیخ شـاه در 
، در رأس طریقت صفوي اردبیـل قـرار    .م1448/ق.هـ 

خ جنید با کنار گذاشـتن راه و روش پیشـین   شی. گرفت
نیاکان خود، آشکارا به اقداماتی دست زد کـه مورخـان   
ــه و    ــایلات دنیاگرایان ــه تم ــر ب ــر وي از آن تعبی معاص

. انـد  سلطنت صـوري داشـتن نمـوده     طلبانه یا داعیه جاه
اي با این نوع اقـدامات شـیخ نداشـت،     خنجی که میانه

جـداد را تغییـر داد و   سیرت ا«نویسد که شیخ جنید  می
هـواي مملکـت     خیالش بیضـه   مرغ وسواس در آشیانه

در تعبیر قزوینـی کـه   ). 259: 1382خنجی،(» داري نهاد
تر است آمـده کـه چـون نوبـت ارشـاد بـه        هواخواهانه

سلطنت صوري   آن حضرت داعیه«سلطان جنید رسید، 
فرمودند و در تقویـت دیـن مصـطفوي و تـرویج حـق      

لام کوشیدند و پیوسته تحریص ارباب الس مرتضوي علیه
همین  ).388: 1363قزوینی،(» گشت و لشکر زیادت می

تـري   داعیه را اسکندربیگ ترکمان منشی با شرح افزون
شـیخ جنیـد   : گویـد  وي مـی . به نگارش درآورده اسـت 

پروري ممکن گردید، چون بر مسند سروري و سر دین«
  ر از داعیـه پناهی که مخب ـخلایق را به علم و ارشاد دین

سلطنت و پادشاهی بـود آگـاهی داد، اربـاب ارادت از    
اش  ي علیـه  اطراف و جوانـب روي اخـلاص بـه عتبـه    

آورده رکن اعظم ارشادش تحریص ارباب ارادت به غزا 
در ). 1/30: 1377منشـی،  (» کـار بـود   و جهاد کفار نابـه 

واقع جنید از هنگام تصـدي رهبـري طریقـت صـفویه،     
مایل به قدرت دنیـوي و پادشـاهی   علایم آشکاري از ت

قدرت   گرفتن لقب سلطان، خود نشان دهنده. نشان داد
او دیگر به قدرت معنـوي صـرف راضـی    . دنیوي است

  نبود، با تحریک مریدانش به جهاد علیـه کفـار، روحیـه   

ــگ ــیوري، (جــویی را در طریقــت وارد ســاخت  جن س
صفوي به دست جنید   به تعبیر شیبی، طریقه) 15: 1372

سیاسی آن غلبه داشت و   تبدیل به جنبشی شد که جنبه
صفویان در آن مرحله، تبدیل بـه یـک حـزب سیاسـی     

گري غالیانه در عقایدشان  شورشی شده بودند که شیعی
وي اقدام شیخ جنیـد در تشـکیل ایـن    . رخنه کرده بود

غالی را به منظور تحقق اهداف سیاسی خود،   شیعه  فرقه
مشعشعیان دانسته و گویـد پـس   هاي  تحت تأثیر اندیشه

گـري   از آن، فعالیت تبلیغاتی اتباع جنید، براساس شیعی
ایـن  . غالیانه، از نوع دعوت مشعشـعیان تشـدید یافـت   

هاي تلاش درباره 8هاگر با استناد به برخی گفتهپژوهش
داري و تغییـر سـیرت اجـداد و    جنید در هواي مملکت

 ـ  عقیده ودن او پـس از  بعضی از پیروان شیخ به زنـده ب
مشعشـعیان را بــا    کشـته شـدن، از آن مشـابهت عقیـده    

اما بر  ).381: 1374شیبی، (کند  پیروان جنید استنباط می
هاي جنید دو مانع عمده وجـود داشـت؛    سر راه فعالیت

گیري عمویش  یکی از درون طریقت و خانقاه که موضع
شیخ جعفر در برابر او بود و دیگري فشار جهـان شـاه   

ویونلو بود که بر آذربایجان و عراقین تسـلط یافتـه   ق قره
خوانـدمیر ،  : ك.ر(تابیـد   بود و تحرکات جنید را برنمی

: ؛ جنابـدي 26: 1363عالم آراي صفوي، . 4/425: 1353
روي اسـلاف   میانه  به شیوه«شیخ جعفر که ). 92: 1378

یـا  ) 385: 1362پطروشفسـکی، (» بنـد بـود   خویش پاي
معتقد به مذهب : گوید صراحت میگونه که رویمر به  آن

هاي شـیعی   اش را به دلیل گرایش تسنن بود و برادرزاده
توانسـت بـه    نمـی ) 268: 1380رویمر، (» کرد مذمت می

ارشـاد پـدرش خواجـه علـی چشـم        راحتی از سجاده
اش او را واداشـت   طلبی شخصـی  از این رو جاه. بپوشد

یعی که کم سن و سالی جنید را که آشکارا تمایلات ش ـ
داد، بهانه کرده، با حمایت جهانشاه بـر   از خود بروز می

جنید در این اوقـات،    حربه. مسند ارشاد طریقت بنشیند
سخنان نافذ و تحریک شور جهاد و غزا علیـه کفـار در   
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میان مریدانش بود که توانسته بود تعداد زیادي مرید پر 
با این حال با فشـار  . شور را  به گرد خویش جلب کند

هـاي شـیخ جعفـر، جنیـد ناچـار       نشاه و کارشـکنی جها
ــل را در  ـــ  852اردبی ــرد  .م1448./ق.ه ــرك ک : ك.ر(تَ

؛ 1: 1379؛ خورشــاه حســینی،404: 1383هــروي، امینــی
تبعید شیخ  .)1/34: 1383؛ قمی،4/425: 1353خواندمیر،

جنید از اردبیل سرآغاز جنبش سیاسـی صـفویان تلقـی    
ت که مکان مناسبی شود زیرا او به سمت آناتولی رف می

عـدم رضـایت   . براي تبلیـغ و گسـترش عقایـد او بـود    
دهقانان و چادرنشینان ترُك از خرابی اوضاع اقتصـادي  

لازم را در جنید برانگیخت که   و سیاسی موجود، انگیزه
سیاسـی    با زیرکی و هوشیاري و آشکار سـاختن جنبـه  

  فعالیت خود و ادعـاي انتسـاب اولادي حضـرت علـی    
دان زیــادي در میــان دهقانــان و چادرنشــینان ، مریــ)ع(

اي کـه توانسـت    آناتولی براي خود جمع کند بـه گونـه  
ــد    ــري مســلح تشــکیل ده ــزار نف ــا ده ه ــنج ت ســپاه پ

ــومر،( ــت ). 15: 1371س ــا فعالی ــواحی   ام ــاي او در ن ه
مختلف قرامان، کیلیکیه و سـوریه بـا مخالفـت شـیوخ     

واجه متعصب سنی و در نتیجه فشار حکام این نواحی م
شد و سـرانجام جنیـد راهـی بنـدر جـانیق در حـوالی       

نظامی جنید از نبرد علیـه    در جانیق برنامه. ترابوزان شد
تغییر یافـت و  » جهاد علیه کفار«حکام مسلمان به شعار 

بـا  . به عنوان گامی عملی دولت ترابوزان را نشانه رفت
توانسـت ضـمن جلـب     اتخاذ این مشی جدیـد، او مـی  

هـا جلـوگیري    لمان، از مخالفـت آن حمایت حکام مس ـ
غازي براي اقدامات پـیش رو    نماید، نیز نیروي رزمنده

افزون بـر آن، ضـعف و سسـتی حکومـت     . جذب کند
هجوم به آن ناحیه را در شیخ و   ترابوزان انگیزه  کومننی

بـا آن کـه کـالویوآنس    . صوفیان پیرو وي تقویـت کـرد  
ر گرفـت و در  جنید قرا  فرمانرواي ترابوزان در محاصره

ي سپاه  شکست بود لیکن با نزدیک شدن فرمانده  آستانه
عثمانی که از طرف سلطان محمد دوم مأموریت حملـه  

نشینی کرد و از  به ترابوزان را داشت، جنید ناگریز عقب
ــد  ــه دور ش ــیل آن، ر(آن منطق ــراي تفص ــق : ك.ب عاش

؛ 16-29: 1367؛ هینـــتس،264-266: 1332پاشـــازاده، 
  ).269: 1380؛ رویمر، 254: 1370ی، اوزون چارشل

حرکت خود بـا اوزون حسـن کـه در رأس      او در ادامه
قویونلوهـا بـود در یـک همکـاري      ترکمانی آق  اتحادیه

. دوجانبه قرار گرفته و به وصلت خانوادگی تـن دادنـد  
دشمنی مشترك با جهانشاه قراقویونلو در برقراري ایـن  

غلبـه بـر    اوزون حسـن بـه قصـد   . اتحاد تـأثیر داشـت  
یابی به قدرت و تخت سلطنت ایران و  جهانشاه و دست

شیخ جنید نیز به قصد بازگشت به اردبیل و قرار گرفتن 
گیـري از حمایـت یـک حـامی      در رأس طریقت و بهره

اي از مناسـبات   قدرتمند در برابر جهانشاه و جعفر دوره
شیخ جنیـد کـه اینـک    . حسنه را با یکدیگر آغاز کردند

نکاح خـود داشـت از     ن حسن را در حبالهخواهر اوزو
اي در جهـت   فرصت فراهم شده بـه تبلیغـات گسـترده   

او با اعزام خلفاي خود به مناطق . عقاید خود دست زد
: 1344غفاري،(گوناگون توانست بر پیروان خود بیفزاید 

ــی،261 ــی،1/34: 1383؛ قمـ ) 260-261: 1382؛ خنجـ
سـنی   تصمیم رهبر صـفویه بـراي اتحـاد بـا حکمـران     

قویونلو بنا بر مصالح سیاسی و نظـامی گرفتـه شـده     آق
قویونلوهـا از لحـاظ نظـامی آن     علاوه بر آن که قره. بود

قدر قوي بودند که مانع هرگونه کودتاي نظـامی موفـق   
صفویه در آذربایجان شوند بلکه از لحـاظ مـذهبی نیـز    

زیـرا  . قویونلوها رقیب صفویه محسوب مـی شـدند   قره
ش هاي شیعی برخوردار بودند که احتمال ها از گرای آن

برخوردشان با صفویان بـه دلایـل ایـدئولوژیکی بسـیار     
و 216:1372ســیوري،. (قویونلوهــا بــود  بیشــتر از آق

شـیخ تبعیــدي، سـرانجام پــس از   ). 52: 1382سـیوري، 
مدتی طولانی دور بودن از خانقاه اجدادي که مدت آن 

ل سیاسـی و  اند بـا تجربیـاتی از مسـای    سال گفته 11را 
نظامی به اردبیل بازگشت اما جهانشاه حضور جنیـد را  
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 برنتابید و حتی تصمیم گرفت با خـراب کـردن خانقـاه   
اردبیل و از میان برداشتن جنید او را از سر خـود رفـع   

اما ) 1/35: 1383؛ قمی،4/425: 1353خواندمیر، (نماید 
مشاورانش او را از این تصمیم برحذر داشتند و پیشنهاد 

. اي دیگر مطرح نمودنـد  رگرم کردن جنید را در جبههس
این جبهه نواحی شـمال قفقـاز بـود کـه مـردم آن جـا       
غیرمسلمان بودند و عملیات جهادي در ایـن ناحیـه بـا    

جنید . ي پیروانش نیز سازگار بود اهداف شیخ و روحیه
که هنـوز آمـادگی لازم را بـراي مقابلـه بـا لشکرکشـی       

ناگریز شـد اردبیـل را تـرك     جهانشاه نداشت، بار دیگر
: 1383امینی هـروي، (نماید و مریدان خود را فرا خواند 

بــه خیــال «و ) 28: 1363عــالم آراي صــفوي، . 40-39
سلطنت لواي دولت افراخته و ثواب غزا و جهاد مطمح 

جنید بیرون از شهر ). 1/18: 1377منشی،(ساخت » نطر
در هـایی را   اردبیل چند روزي توقـف کـرد و فرسـتاده   

در انـدك زمـانی   . طلب مریدان به اطـراف اعـزام کـرد   
بـه  » همه جوشن پوش نیزه گـذار «دوازده هزار رزمنده 

شـاهباز همـت در هـواي صـید     «گرد او جمع شدند و 
به سوي شروان » مملکت پرواز داده به استظهار آن سپاه

ــد   ــازم ش ــدمیر، (ع ــو، 425-4/426: 1353خوان ؛ رومل
هـا اسـت کـه    گـزارش  بر اساس همین). 2/602، 1384

در (ي غـازي  رویمر عملیات نظامی جنید را بـا نظریـه  
ــاطق   ــه من ــدامات نظــامی حکــام مســلمان ب تحلیــل اق

، 1380رویمـر،  . (مـرتبط دانسـته اسـت   ) نشـین  مسیحی
این نظریه را وي از مزاوي گرفته است که معتقد ) 272
هـاي بـزرگ نظـامی، بـه شـکل       با آن که فعالیت: است

مغولان، تیموریان و  -ه توسط فاتحانهایی ک لشکرکشی
ي بـین   و برخی حکام محلی در سرتاسـر ناحیـه   -غیره

آذربایجان و گرجستان، در میان سلسله جبال قفقـاز در  
) مـیلادي  15تا  13(هاي هفتم تا نهم هجري خلال سده

قویونلو بیش از پنج  شد، حتی اوزون حسن آق انجام می
رش یعقوب، یک کشی کرد و پس بار به گرجستان لشکر

هـاي   کشـی  بار این منطقه را تاراج نمود اما ایـن لشـکر  
ــت »مــنظم« ــر«، متمــایز از فعالی ــنظم غی ــان » م جنگجوی
با جنیـد و حیـدر،   . در زمان جنید و حیدر بود» غازي«
ثابـت طریقـت     و مشـغله » دولتـی «یک سیاسـت  » غزا«

مریدان ایـن طریقـت،   . صفوي، رهبران و مریدانش شد
شوند و علیه هرچـه کـافر در    می 9»صوفیهغزاه «ناگهان 

: 1363مزاوي، . (جنگند مرزهاي اسلامی شمال است می
هـا،   در نگرش مذهبی شیوخ صفوي و مریدان آن) 153

هــا، گرجســتان و  جمعیـت مســیحی ســرزمین چـرکس  
شدند و عملیات  محسوب می) کفار: جمع(شروان، کافر 

علاوه  شد که نظامی در این مناطق غزا و جهاد تلقی می
از . بر مزایاي مادي، مثوبات اخروي را نیز در پی داشت

این رو، در متـون تـاریخی عصـر صـفویه از نیروهـاي      
ها به غزا و جهاد  شیوخ به غازي، غزُاه و از عملیات آن

روي در قلمرو عثمانی و رفتن به  پیش .تعبیر شده است
آناتولی با وجود سلطان قدرتمند عثمانی و یـا روآوري  

وي ترابوزان با توجه بـه اتحـاد و وصـلت اوزون    به س
حسن با پادشاه کومننی آن ناحیه، براي جنید میسر نبود 
. زیرا درگیر شدن با ایـن نیروهـا بـه صـلاح وي نبـود     

جهـاد بـا کفـار چـرکس       قفقـاز و بهانـه    بنابراین منطقه
موقعیت جدیدي را به روي جنید گشود کـه نیروهـاي   

نمایـد و بـا ایـن اقـدام از      خود را به آن دیـار رهسـپار  
عملیات نظامی جنیـد و شـیخ جعفـر علیـه خـود نیـز       

این عملیات جهادي، شیخ صفویه را بـا  . جلوگیري کند
یک دولت محلی در شروان رویارو ساخت که مناسبات 

متـون   .شـود  ها نیز از همـین نقطـه آغـاز مـی     نظامی آن
تاریخی صفویه تنها از یک لشکرکشـی جنیـد گـزارش    

با ارجاع (د، همان که در آن کشته شد اما هینتس ان کرده
چـاپ اسـتانبول    -الاخبار منجم باشی به کتاب صحائف

از لشکرکشی اول او به قفقاز نیز نـام  ) 180/  3:  1285
بر این مبنا، اولین تکاپوي نظامی شیخ جنید در . می برد
انجام گرفـت   .م 1459/ق.هـ  864قفقاز در سال   منطقه
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شـاه از   االله شـروان  به اعتراض امیر خلیلکه بدون توجه 
طبرسران دست به   ولایت شروان عبور کرد و در منطقه

غارت زد و توانست غنایم و اسراي زیادي را به دست 
پس از این عملیات چون آن منطقه بـراي مانـدن   . آورد

ها بـه   گرجیان و چرکس  امنیت نداشت و احتمال حمله
ت و بـراي گذرانـدن   رفت، بـه قرابـاغ بازگش ـ   ها می آن

ــرد   ــا اقامــت ک ــتس،(زمســتان در آن ج . 51: 1361هین
قرمانی نیز در ذکـر ملـوك   ). 386: 1362پطروشفسکی،

کنـد اولـین   عجم از آل حیدر صوفی اردبیلی، اشاره می
پا خاست و لشـکر  کس از این طایفه که براي قدرت به

آراست، جنید بود که گویند علوي حسـینی اسـماعیلی   
داران خود و پدرانش را فـراهم  از دوستبود و جمعی 

هـا کشـت و   آورد و با گرجیان به غزا پرداخت و از آن
). 3/115: 1412قرمـانی،  (غنایم زیادي بـه چنـگ آورد   

ــد نمــی  ــد بلکــه از وي ذکــري از کشــته شــدن جنی کن
توان گوید که میآمیز بودن عملیات او سخن میموفقیت

با . ري بوده استاستنباط کرد قتل جنید در عملیات دیگ
به پایان رسیدن زمستان، شیخ جنید بار دیگر به تـدارك  

پرداخت اما عبور از ایـن   10ها حمله به سرزمین چرکس
بایسـت از   ابتـدا مـی  . هایی همراه بـود  منطقه با دشواري

شـاه بـه    این بـار شـروان  . کردند ولایت شروان عبور می
از قبایـل  ها  چرکس. داد عبور نمی  ها اجازه راحتی به آن

قفقاز و در شمال غربی قفقاز مجاور دریاي سیاه ساکن 
هـا،   امروزه قرقیز خوانده می شوند و سرزمین آن. بودند

که برخـی منـابع هـدف     با این. شود قرقیزستان گفته می
ها بـا   عملیات جنید را صرفاً رسیدن به سرزمین چرکس

کنند اما با توجـه   شاه مطرح می عبور از سرزمین شروان
سید منـابع   ر نفر می 10000ه آمار نیروهاي جنید که تا ب

کننـد کـه مـی     دیگر هدف او را فتح شـروان ذکـر مـی   
توانست به صورت پایگاه مناسبی براي تهاجمات بعدي 

سیوري بـا توجـه بـه تعـداد لشـکریان      . به ایران در آید
). 16: 1372سیوري، (دهد  جنید، این نظر را ترجیح می

جی که بدبینانه به اقـدامات جنیـد   این هدف از نگاه خن
به نوشـته وي، شـیخ جنیـد    . نگرد، دور نمانده است می

پس از این که مورد التفات اوزون حسن قرار گرفت و 
شهرت او در اقصی بـلاد روم و شـام انتشـار یافـت و     
خلفاي طریقت به خدمتش رسیده و در تعظیم و تـوقیر  

له پیوسته از جم«او افزودند، دچار توهم و وسوسه شد، 
در سرداشــت و بــه » آرزوي تســخیر مملکــت شــروان

از آب کرُ عبور نمود و به سـوي  » توریه غزاي چرکس«
ــتافت  ــران ش ــی، (طبرس ــن ). 261-262: 1382خنج ای

ــز دریافــت   ــر اســکندربیگ ترکمــان نی دیــدگاه در تعبی
او در بیان هدف شیخ جنید از انجـام عملیـات   . شود می

شـاه و تسـخیر ملـک     یروانش ـ  محاربـه   به داعیه«: گوید
  ).1/18: 1377منشی، (» آن صوب گردید  شیروان روانه

ولایت شروان از چند نظر براي شیخ جنید و مریدان او 
شروان تا اردبیل، سـرزمین آبـا و   . 1: داراي اهمیت بود

  . زیادي نداشت  اجدادي شیخ جنید، فاصله
حکمرانان ولایت شروان در قیاس بـا سـایر نـواحی    . 2

  . تر بودند فضعی
این منطقه هم مرز با بلاد کفر و غیرمسـلمان بـود و   . 3

ثغر اسلامی بین دارالاسلام و دارالکفر به شمار   در زمره
رفت و تسلط بر این منطقه امکان جهاد علیه کفار را  می

توانسـتند   نمود و می که شعار شیوخ صفوي بود مهیا می
غازي در  همانند دولت ترکمن آسیاي صغیر از نیروهاي

: 1363مـزاوي، (راستاي تشـکیل دولـت یـاري بگیرنـد     
  ).296: 1384و خزائلی،158

هـاي   آبادانی و حاصلخیزي شروان کـه داراي زمـین  . 4
هـا و   داري بـود، وجـود جنگـل    مستعد کشاورزي و باغ

صید ماهی و همچنـین اشـتغال مـردم ایـن منطقـه بـه       
، بازرگانی که داراي صادراتی چون پوست، کتان، بـرنج 

 88: 1366ابن حوقل، (غلات، پنبه و زعفران بوده است 
  ).437: 1369و اولئاریوس، 
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شـاهان کـه از    اقتصاد شکوفا و ثروت فراوان شروان. 5
هاي درخوري را به متحدین  توانستند پیشکش دیرباز می

. هاي سنگینی را به مهاجمان بپردازنـد  خود و نیز خراج
ــکش  ــت پیش ــیلی پرداخ ــزارش تفص ــد گ ــا و ه ایاي ه

شاهان به مغـولان، تیمـور، شـاهرخ و ترکمانـان      شروان
قویونلو در منابع تـاریخی آمـده اسـت     قویونلو و آق قره

و  701و  421، 247، 197، 123/ 1: 1384روملو،: ك.ر(
چهـارم    ابن حوقل در سـده ). 144: 1379واله اصفهانی 

، وضع نواحی ارمینیه و آذربایجان ) دهم میلادي(هجري
ي اَران آورده بـا   را کـه شـروان را هـم در زمـره    و اَران 

هایی که به پادشاهان اطراف  ها و خراج توجه به جبایت
وي حـد متوسـط و   . کند اند مطلوب بیان می پرداخته می

 334کند که به سال  ترین آن را قراردادي ذکر می عادلانه
توسط ابوالقاسم علـی بـن جعفـر عامـل     ] .م945.[ق.. ه

ساج براي مرزبان بن محمد که  بن ابی القاسم یوسف ابی
این علـی بـن   : وي گوید. گرفت وزیرش بود خراج می

شاه به  جعفر با محمد بن احمد ازدي فرمانرواي شروان
یک میلیون درهـم قـرارداد بسـته بـود و سـپس میـزان       

شـمرد و جمـع مبلـغ     مـی  قراردادهاي دیگر نواحی را بر
میلیون درهم و  قراردادها را از جنس و پول و هدایا، ده

نواحی آذربایجان و ارمینیه و دو بخش اران   خراج همه
ي عایدات را بالغ بر پانصد هـزار   ها و همه و حوالی آن

). 99-100: 1366ابن حوقـل،  (دینار برآورد کرده است 
مستوفی نیز حقوق دیوانی شروان را در عهـد خـواقین   
شــروان صــد تومــان ذکــر کــرده، گویــد در زمــان وي 

یازده تومان و سه هزار دینار بر روي ) ي ایلخانان دوره(
  ).92: 1362مستوفی، (دفتر است 

ها بـه آن اشـاره    اي که در گزارش نامهبراساس وثیقه. 6 
شده، بعضی محال شروان وقف حرمین شریفین مکه و 
مدینه بوده است و اهالی شـروان سـالانه چنـد خـروار     

حـرمین  بـه خـادم   ) شصت خروار بـه روایتـی  (ابریشم 
والـه  (انـد   کـرده  پرداخت مـی ) سلطان عثمانی(شریفین 

ــن  ).1/407: 1377و منشــی،  624: 1372اصــفهانی،  ای
عوامل در طول تاریخ براي سلاطین و اقوام هـم جـوار   

لازم را بـراي حملـه بـه ولایـت شـروان فـراهم         انگیزه
طبیعی است کـه همـین عوامـل شـیخ جنیـد و      . کرد می

خت تا درصـدد تصـرف ایـن    صوفیان صفوي را برانگی
با این همه، شیخ جنید هنوز در حمله بـه  . منطقه برآیند

شروان تردید داشت و سعی کرد براي رفتن به سرزمین 
از این روي . شاه را کسب کند ها رضایت شروان چرکس

عبـور خـود و     مکتوبی براي وي ارسال کـرد و اجـازه  
ایـن  . نیروهایش را از سرزمین شروان درخواست کـرد 

شاه به درخواست جنید داده  مطلب از پاسخی که شروان
گردد چرا که مکتوب شیخ در متـون تـاریخی    معلوم می

شاه در پاسخ، شیخ را به جهاد  شروان. ضبط نشده است
کند که بالاترین جهاد نزد خدا اسـت   نفس نصیحت می

دواعـی  «خواهد کـه   و از او که در سن جوانی است می
تقدیم مراسم جهاد اکبر کـه  خواطر و مساعی ضمایر و 

به ما خفت هو معتبر است مصروف داشـته در تعطیـل   
  کمالات انسانی و تکمیل درجـات روحـانی کـه شـیوه    

دارد و بداننـد  » مقام است جهد بلیغ تقـدیم  اولیاي عالی
به حسب قسمت لم یزلـی هـر   «که از جانب پروردگار 

طایفه را شأن و هـر قـومی را مکـانی مقـرر و مقسـوم      
   ).375: 1346مؤید ثابتی،(» است

شـاه از نیـت    االله شروان بنا به گزارش خنجی، امیر خلیل
شیخ جنیـد و صـوفیان وي مبنـی بـر تصـرف ولایـت       
شروان آگاهی یافته و پی برده بود که رفـتن بـه غـزاي    

لذا . یابی به این هدف اي است براي دست چرکس بهانه
ــی  ــد ارســال م ــراي شــیخ جنی ــامی ب ــل  پیغ ــد و دلی کن

چـه  «. شـود  شروان جویا مـی   شکرکشی او را به منطقهل
زیـن    تقـوي را غاشـیه    درد دین باعث آمد کـه سـجاده  

ــت فرهنگــی   ــه جــاي علــم هــدایت، رای ســاختند و ب
ریزي ساختن چرا  پرهیز را قباي خون  برافراختند؟ خرقه
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جلادت گردانیدن جهـت چـه     و عصاي زهادت را نیزه
   ).262: 1382خنجی،(» بود؟
گري و تاخت و تازهاي صوفیان صفوي در  غارت  آوازه
شـاه   اعتنـا بـه اخطارهـاي شـروان     چرکس که بی  منطقه

گـذار   پیمان و خراج گرفت، سرزمینی که هم صورت می
، کــار را بــر   )272: 1380رویمــر،  (شــروانیان بــود   

او که با جهـان شـاه قراقویونلـو    . شاه دشوار کرد شروان
زمان از جانب شیخ جنید دوستانه داشت و تا این   رابطه

و پیروانش احساس خطر نکرده بـود، ایـن نیـرو را بـه     
عنوان عامل تهدید کننده در کانون توجه خود قـرار داد  

از . و دریافت که مصالحه با شیخ بـه سـود وي نیسـت   
طرفی درگیري با شیخ جنید نیـز بـدون اتکـا بـر یـک      

زیـرا شـیخ   . نیروي حامی و پشتیبان دور از تـدبیر بـود  
در . نید حامی توانمندي چـون اوزون حسـن داشـت   ج

شـیخ جعفـر عمـوي جنیـد بـه دسـت         این اوقات نامه
کـرد   جنید را رد می» ولایت»  شاه رسید که داعیه شروان

کرد  گري متهم می و او را به طغیان و پیشه ساختن یاغی
شــاه  ایــن نامــه بــراي شــروان) 2/603: 1384روملــو، (

دفـع شـر جنیـد نکنـد     تردیدي باقی نگذاشت که اگـر  
از این رو به تدارك سـپاه  . فرصت جبران نخواهد یافت

او سفیري را نـزد ابوالمعصـوم   . و لوازم جنگ پرداخت
خان حاکم طبرسران که تابع شـروان بـود فرسـتاد و از    

حاکم طبرسران نیـز پـنج   . وي نیروي جنگی طلب کرد
شـاه توانسـت    شـروان . هزار سپاهی براي او ارسال کرد

ــپاهی  ــد    30س ــدارك ببین ــره ت ــزار نف ــالم آراي (ه ع
  ). 29: 1363صفوي،

اي اشاره کرده که  هاي متأخر به نکته در یکی از گزارش
اي،  گویا اوزون حسن نیز سعی داشـته اسـت بـه گونـه    

جنید را در جاي دیگري سرگرم سازد، اگر نگوییم کـه  
در ایـن گـزارش آمـده    . قصد داشه او را از میان بردارد

بیگ از  از مورخان برآنند که چون حسن است که بعضی
خواسـت کـه    حرکات و خیالات شیخ رمیده بود و نمی

ــروان  ــود، ش ــل او ش ــه   قات ــاه را از روي خیرخواهان ش
تزویــري بــراي شــیخ جنیــد دشــمن قــرار داده و او را 

). 29: 1379اسـپناقچی،  (تشویق به جنگ او نموده بود 
اي  شـاه نامـه   اگر به این گفته بتوان استناد کرد که جهان

االله نوشته و از او خواسته که از فرصت  براي امیر خلیل
جنید و لشکریانش را هنگام «پیش آمده استفاده نماید و 

هاي شـروان مـورد حملـه قـرار دهـد و       عبور از جنگل
همگــی را نــابود کنــد تــا بعــد از آن شــروانیان و      

تـوان احتمـال    می» قراقویونلوها از شر او آسوده گردند
شاه نیز نیرویی را براي یـاري رسـاندن بـه     که جهانداد 

او را   سیاسی نیز حمله  شاه گسیل کرده و از جنبه شروان
زاده  رحـیم (به جنیـد مـورد حمایـت قـرار داده اسـت      

  ). 104: 1347صفوي،
ها را نیز نادیده بگیریم، این نکته مـورد   اگر این گزارش

ن و قزلباشـان کـه دائمـاً بـه گرجسـتا     «اذعان است کـه  
کردنـد، هـر بـار از     داغستان و خاك چرکس حمله مـی 

شاهان که سنی  شروان. گذشتند شاه می متصرفات شروان
هـاي قزلباشـان    و متحد گرجستان بودند این لشکرکشی
دانسـتند و ایـن    را براي کشـور خـویش خطرنـاك مـی    

کوشـیدند راه   اساس نبود و گاهی می بدگمانی ایشان بی
پیگولوسکایا و دیگران، (» کنندعبور را بر قزلباشان سد 

1354 :473.(   
اما جنید که تصرف شروان را با وجود جهانشاه و شیخ 

یابی او در اردبیـل بودنـد، یـک     جعفر که سر راه قدرت
  پنداشت، فرسـتاده  هدف مهم در آرمان سیاسی خود می

شروان از نیروهـاي    شاه را که حاصل پیام تخلیه شروان
و بـه  ) 53: 1361هینـتس، ( صفوي بود بـه دار آویخـت  

شاه  سلطان خلیل شروان. قصد تصرف شروان راهی شد
اندیشناك شـده بـا لشـکري در قبـه      از زوال ملک «نیز 

غفــاري  (» پایــه شــروان بــه مدافعــه شــتافته      کــوه
به اغواي طاغیان طبرسران کوس «و ) 29: 1342قزوینی،

مخالفت سلطان جنید کوفته مـانع رفـتن او بـه جانـب     
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دو لشــکر در ). 1/18: 1377منشــی،(» یــدچــرکس گرد
صـوفیان  «طبرسران رویاروي هم قرار گرفتنـد و    منطقه

که در صومعه ذکر چهار ضرب کردندي از شش جهت 
به طعن ضرب پرداختند و به جاي تسـبیح در گـردون   

ــی    ــد م ــلمانان کمن ــاب مس ــویش در رق ــد خ » انداختن
اما ایـن درگیـري فرجـام خـوبی     ). 262: 1382خنجی،(

مریدان صفوي در بر نداشت، زیرا شیخ جنیـد در   براي
راه رسیدن به اهداف سیاسی خود در این نبرد جانش را 

کیفیت قتل و محل دفن شیخ جنید،   درباره. از دست داد
هاي متفاوتی موجود است، به نقـل خنجـی، او    گزارش

که از سودا در «شود و سرش را  نبرد کشته می  در معرکه
یـدي، در طشـتی پـیش امیـر     طاس گنبـد خضـرا نگنج  

آن قیامت در  ]از شر[کشیدند و خلایق شروان  ]خلیل[
ــد  : 1382خنجــی، (» کنــف عافیــت و ســلامت پناهیدن

به دسـت اعـدا گرفتـار گردیـد و بـه      «به روایتی ). 262
ــروان  ــم شـ ــید   حکـ ــهادت چشـ ــربت شـ ــاه شـ » شـ

تیـري از شسـت   «کـه   یا این). 4/426: 1353خواندمیر،(
عمر آن سلطان ولایت نشان   رشتهبداختري رهایی یافته 

  ). 2/604 :1384روملو، (القطاع پذیرفت 
نویسد کـه در ایـن نبـرد     آراي صفوي می اما مؤلف عالم

او را   شیخ جنید هدف تیري قرار گرفت، صوفیان جنازه
جا در کنـار مرقـد   برداشتند و به اردبیل آوردند و در آن

عـــالم آراي (آبـــا و اجـــدادش بـــه خـــاك ســـپردند 
اسکندربیگ ترکمان نیز ضمن نقـل  ). 29: 1363وي،صف

آراي صفوي از منـابع دیگـر،    روایتی مشابه روایت عالم
چه که به  آن: گوید پذیرد و در ادامه می ظاهراً آن را نمی

این حقیر معلوم گشت آن اسـت کـه جمعـی از مـردم     
علیـه بودنـد،     طبرسران که همیشه هواخواه این سلسـله 

گاه بیرون آورده، در  ا از جنگجسد مطهر آن حضرت ر
محل مناسب مدفون ساختند و اکنون آن مقـام شـریف   
مهبط انوار فیض و رحمت و مطـاف مـردم آن ولایـت    

در گلستان ارم، این محـل  ).  1/18: 1377منشی،(است 

از نـواحی قبـه و قلهـان کـه      11قوریـان   مناسب را، قریه
کـه   افزایـد  بعدها حضره گفته شد، نام برده است و مـی 

بعد از صد سال شاه تهماسب اول صفوي بارگاهی بلند 
بر سر قبر او بنا کرد که به صـورت زیارتگـاه مـردم آن    

   ).110: 1383باکیخانوف،: ك.ر(حدود درآمد 
در برخی منابع عصر صفوي تاریخ کشـته شـدن شـیخ    

: ك.ر(آمـده اسـت    .م1455./ق.هــ   860جنید به سـال  
: 1378قزوینــی،  ؛ منشــی262: 1342غفــاري قزوینــی، 

که با توجه به ارتباط جنیـد  ) 95: 1378؛ جنابدي، 109
. م1456-1457./ق.هـ  861-62قویونلوها در سال  با آق

  بــه منطقــه .م1459/ق.هـــ 864و ایــن کــه او در ســال 
در «چرکس براي جهاد رفته، روملو تاریخ این واقعه را 

 همین سال ذکر کرده» الاول شنبه عاشر جمادي روز پنج
بـدین  . ، قابل تأمل اسـت )2/603: 1384روملو، (است 

شـاه بـه حیـات     ترتیب، با قتل جنید، حکومـت شـروان  
یابی به  خویش ادامه داد اما هدف سیاسی شیخ که دست

لیکن ایـن رؤیـا را   . قدرت و حکومت بود تحقق نیافت
جـا کـه توانسـتند دولـت      جانشینان او ادامه دادند تا آن

از شـرح حـال جنیـد،    . درآورندشاهی را از پاي  شروان
هاي سیاسی  طلبی نا آرام با جاه  تصویري از یک روحیه«

و استعداد نظامی اما نه در قالب یک مصـلح دینـی، بـه    
زنـدگی او    شـیوه ). 272: 1380رویمـر،  (» آید دست می

ممکن است موجـب حیـرت و دلیـل انتقـاد برخـی از      
 ـ     همعاصرانش بوده باشد، به خصوص آنان کـه بـه نمون

  او نمونه. بند بودند نیاکان مشهورش پاي  زندگی عابدانه
اش  کمال مطلوب یک رهبر طریقـت نبـود کـه زنـدگی    

سراسر مجاهدت دینی و تلاش براي نیل بـه کمـال در   
چـه جنیـد بـراي آن تـلاش      آن. طریقت صوفیانه باشـد 

ــی ــک   م ــی و کم ــت سیاس ــرد، موقعی ــامی   ک ــاي نظ ه
و در کسب موفقیت توانست به ا طرفدارانش بود که می

ــد ــک کن ــوه. کم ــیتی  جل ــاي شخص ــر   ه ــر عناص اش ب
رفتند تـأثیر   ماجراجوي قبایل ترکمن که به دیدارش می
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از طرف دیگر او به درستی دریافتـه بـود کـه    . گذاشت
ــه   ــین دو اتحادی ــت ب ــود را در رقاب ــت خ ــد موفقی   بای

غزا بـر    انگیزه. وجو کند قویونلو جست قراقویونلو و آق
مسلمان، تأمین اقتصادي نیروهاي نظـامی   ضد اقوام غیر

همراه او، طمع براي کسب غنـایم و روح مـاجراجویی   
هوادارانش در تصمیم او به لشکرکشی بـه قفقـاز مـؤثر    
بود که از قضا شروان در مسیر حرکت او قـرار داشـت   

  ).272و  269: 1380رویمر، : ك.ر(
  

  شاهان  شیخ حیدر و شروان
ــد،   ــیخ جنی ــرگ ش ــس از م ــ(پ ـــ  864ال در س ./ ق.ه

فرزنـدش    رهبـري مریـدان صـفویه بـر عهـده     ) .م1459
ي ازدواج جنیـد بـا    حیدر کـه ثمـره  . حیدر قرار گرفت

از ایـن دو  «خدیجه بیگم خـواهر اوزون حسـن بـود و    
همایونش ظهور   حیث انوار هدایت و سلطنت از ناحیه

در دامان دایی خود رشد ) 29: 1370خواندامیر،(» داشت
ختـر دایـی خـویش، علـم شـاه بـیگم       یافت و سپس د

را بـه زنـی گرفـت     ]عالمشاه، حلیمه بیگم آغا و مارتا(
ایـن ازدواج نیـز هماننـد    ). 262: 1342غفاري قزوینی،(

ــرفین    ــراي ط ــی ب ــدهاي سیاس ــدرش از پیام ازدواج پ
دیگر  ترین آن استفاده از توان یک برخوردار بود که مهم

ایـام بـه   شـیخ حیـدر در ایـن    . در رفع شر دشمنان بود
اقداماتی نیـز در راسـتاي اهـداف پـدرش دسـت زد و      

کرد تـا از   اي از خلفا را به نواحی مختلف اعزام می عده
در واقـع ایـن خلفـا    . پراکندگی مریدان جلوگیري کنـد 

و مریـدان را در  ) شـیوخ صـفوي  (نقش رابط بین مراد 
آوري نــذورات و  ي جمــع هــا و نیــز وظیفــه دوردســت

هاي شیوخ طریقت را بـه   دن پیامهدایاي مریدان و رسان
هــ   872اوزون حسن در سـال    .پیروان برعهده داشتند

با تکیه بر تـوان نیروهـاي نظـامی خـود و      .م1476./ق.
حضور صوفیان صـفوي در سـپاهش توانسـت دشـمن     

شـاه قراقویونلـو را    مشترك خود و صفویان، یعنی جهان
از با حذف جهانشاه . شکست داده، او را به قتل برساند

قدرت، شیخ جعفـر نیـز کـه حـامی خـود را از        عرصه
دست داده بود، ناگریز دست از مخالفت کشید و زمینـه  

او که اینک بـه  . براي ورود حیدر به اردبیل مساعد شد
سن نهُ سالگی رسیده بود، با حمایت و پشـتیبانی دایـی   

با وجود صغرَ سن «خود اوزون حسن به اردبیل رفت و 
اردبیل را بدو تفـویض    خانه ر چلهشیخوخیت د  سجاده
ي سلطنت اوزون  در دوره). 265: 1382خنجی،(» فرمود

پرداخت  شاه به وي خراج سالانه می حسن حتی شروان
   ).195: 1381کنتارینی،: ك.ر(

در این فضاي مساعد، شیخ حیدر اقدامات مهمی را در 
آن   جهت تقویت بنیان نهضت صفویه و گسترش دامنـه 

داد مریـدان و تبلیغـات عقیـدتی گسـترده     و افزایش تع
اي نــاآرام و  او کــه هماننــد پــدر از روحیــه. انجــام داد

ماجراجو برخوردار بود تا زمانی که اوزون حسن زنـده  
بود، از فرصت استفاده کرد و توانست موقعیت مـذهبی  

او همچنین تلاش کـرد  . و سیاسی خود را رونق بخشد
کلاه دوازده تَـرك  که با متحدالشکل کردن مریدانش به 

بـه جـاي   ) کلاه قزلباشی یـا تـاج حیـدري   (سرخ رنگ 
ــه ــک    طاقی ــأت ی ــدان در هی ــانی، و درآوردن مری ترکم
در . ها را از دیگران مجزا نمایـد  کارزار، آن  آماده  رزمنده

ها، موجی از مریدان صفوي از  اثر این تبلیغات و فعالیت
ي اقصی نقاط به ویژه آنـاتولی، شـام و تـالش بـه سـو     

هـا زیـارت    ي ظـاهري آن  اردبیل روان شدند که انگیـزه 
و بـه تعبیـر خودشـان،    (بقعه و شیوخ طریقـت اردبیـل   

. 267: 1382خنجـی، : ك.ر(بوده اسـت  ) ها زیارت زنده
: 1371؛ ســومر،3/115: 1412؛ قرمــانی،259: 1381زنــو،

شیخ حیدر در پی رسیدن به هدف اصلی خود که  ).17
قـاز و بـه ویـژه تصـرف     قف  عملیات جهادي در منطقـه 

پـدرش بـود، اقـدامات      شروان که آرزوي تحقق نیافتـه 
هـا را   مریدان را سـازمان داد و آن . خود را گسترده کرد
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به ابزار و ادوات جنگی مجهز کرد و به آموزش نظـامی  
در ایـن  . نیروها براي مقابله با دشمن پیش رو پرداخت

مریـدان   برداري از مذهب از ایمان راسخ راه وي با بهره
جهاد علیه کفار را و حس   به خود سود جست و انگیزه

روزبهـان  . ها برانگیخت انتقام از پادشاه شروان را در آن
جـویی او   خنجی در عبارتی که نشان از بغض و سـتیزه 

ــا شــیخ دارد و ســعی ــی ب ــددینی و   م ــام ب ــا اته ــد ب کن
بطلان بر عقاید شیخ بکشد، شور  گري به او خط  اباحی

مریدان را در پیوستن به شیخ این گونه به قلم و اشتیاق 
کـوه در   خلقی از مردم روم و تالش و سـیاه «: کشیده که

ــود   مــوکبش مجتمــع گشــته گوینــد همگنــان او را معب
دانستند و از وظایف نماز و عبادات اعتراض  خویش می

ي  شیخ همه. شناختند کرده جنابش را قبله و مسجود می
رویج داده قواعـد شـریعت   این اباحت را براي ایشان ت ـ

  ).267: 1382خنجی،(» شان نهاد خرمیان بابکی در میان
قویونلـو   این مورخ دربار سلطان یعقوب و هواخـواه آق 

هاي سیاسی نظامی شیوخ صفوي  که به شدت با فعالیت
ــیوه    ــروج از ش ــود و آن را خ ــالف ب ــایی و   مخ پارس

دانسـت، اقـدامات نظـامی     داري مردان طریقت مـی  دین
حیـدر را در خانـه و خانقـاه اردبیـل بـه روشـنی       شیخ 

به نوشته وي، شـیخ حیـدر پـس از    . تصویر کرده است
به جاي درس مقامات معنوي، داستان «ورود به اردبیل، 

طامات پهلوي خواندي و به عوض قلم بر کتاب جلیل، 
اش جـز کمـان    شمشیر بر کلاب اردبیل راندي، در خانه

شیر سالکی به قطـع  گیر نبود و در خلوتش جز شم چله
در اسحار که مشایخ ابـرار جـان   . طریق صفا مشغول نه

خراشی کنند، او سـپردوزي و تیرتراشـی    سوزي و سینه
کرد و در عشایا که سالکان سر مراقبت پیش افکنند،  می

: 1382خنجـی، (» .داشـت  او به تیغ جفا سر مردم بر می
صوفیان قزلباش مرید حیدر، شمشیر و تبر   اسلحه) 265

و نیــزه و خنجــر و تیــر و کمــان و قــدري هــم تفنــگ 
دار بود و غالب قشونش سواره، باقی نیز از پیادگان  فتیله

براي هر هزار نفر، خلیفه تعیین کرده . السیر بودند سریع
  ). 30: 1379اسپناقچی، (بود 

ي  هـا را بـا مقولـه    اما مورخان عصر صفوي این فعالیت
سلطنت معنـوي   غزا و جهاد و پیوند سلطنت صوري با

کــه شــیخ حیــدر و پــدرش در پــی آن بودنــد، مــرتبط 
شـیخ حیـدر     براي نمونه واله اصفهانی دربـاره . کنند می
ادراك مثوبات غزا و جهاد را پیشنهاد همت «: نویسد می

  والا داشت و نقش فرمانروایی بلاد و عباد بـر صـحیفه  
و روز بـه روز کوکـب   ... نگاشت خاطر قدس مناظر می

ر مدارج سروري و معارج بلنـداختري صـعود   اقبالش ب
پادشاهی معنوي شـد    نمود تا سلطنت صوري علاوه می

ــه ــه  و خرق ــه تشــریف پادشــاهی و طاقی   ي درویشــی ب
والــه  (» ترکمــانی بــه تــاج شــاهی تبــدیل یافــت      

ــفهانی، ــز ر 52؛: 1372اص ــی، : ك.نی -1/34: 1377منش
م در یک ارزیابی، شیخ حیدر با توسل به چند اقدا). 33

هـا و شـرایط را بـه نفـع هـدف      اساسی، توانست زمینه
ها و ي فعالیتافزایش دامنه. 1: سیاسی خود آماده سازد

. 2اردبیـل،  جذب مریدان از نقاط مختلف به سوي بقعه
ــر    ــاش در براب ــاي قزلب ــه نیروه ــویتی ب تمایزبخشــی ه

تبدیل خانقاه اردبیل به مرکز تهیـه  . 3نیروهاي ترکمانی،
تبدیل مریدان به یک نیـروي  . 4نگی،و تدارك سلاح ج

. 5هــاي رزمــی،نبــرد بــا آمــوزش نظــامی مجهــزِّ آمــاده
 ـ یـدتی عق گیزهان نگیختنبرا و انتقـام در  د اجه ـ یو روان

. 6هـاي فکـري و تبلیغـی،   میان پیروان خود بـا فعالیـت  
نشین گسترده کردن اقدامات جهادي در نواحی مسیحی

سیاسی به طـرق   گیري از اوضاع و شرایطبهره. 7قفقاز،
سـازي مـذهبی همـراه بـا کسـب      شخصیت.  8مختلف،

یابی به اسرا و سرانجام دست. 9نظامی، -شهرت سیاسی
و غنایم و تقویت موقعیت اقتصادي نهضت و نیروهاي 

بلندپروازي و ماجراجویی،   اما شیخ حیدر با همه .رزمی
در این برهه از زمان بـا  . شخص باهوش و کاردانی بود

شرایط سیاسـی، حـزم و احتیـاط را از دسـت     توجه به 
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سعی کرد ناسـنجیده اقـدامی از او سـر نزنـد کـه      . نداد
زیـرا بـا مـرگ اوزون    . حساسیت دشمنان را برانگیزاند

، پسرش یعقوب کـه   .م1478/ق.هـ  882حسن در سال
. روابطش با شیخ حیدر دوستانه نبود به جایش نشسـت 

پـدرش   یسار کـه بـه جـاي    از سوي دیگر، سلطان فرخ
شـاه شـده بـود، بـا سـلطان یعقـوب        االله، شـروان  خلیل

قویونلو اتحاد و وصلت خانوادگی برقرار کرده بود و  آق
از ایـن رو  . توانسته بود دولت خود را قدرتمنـد سـازد  

اشتباه محاسبه در طراحی عملیات نظامی ممکن  هرگونه
با وجود چنین . بود تمام اقدامات صفویان را بر باد دهد

قویونلو تحت رهبـري   قدرت مرکزي قوي، ترکمانان آق
کنــار مرزهــاي   شــاهان کــه منطقــه یعقــوب، و شــروان

خود داشتند، غازیـان صـفوي     گرجستان را تحت سلطه
بـه اعتقـاد   . نداشتندآزادي عمل براي تحرکات جهادي 

توانسـتند یکـی از ایـن دو جنـاح،      مزاوي، صفویان مـی 
هـا پیونـدهاي نزدیـک     قویونلوها را کـه بـا آن   یعنی آق

طرفی بکشـانند امـا هـیچ وقـت      زناشویی داشتند به بی
توانستند بدگمانی و سوءظن حکام شـروان را فـرو    نمی

 هاي این غازیـان  شاهان همیشه از فعالیت شروان. نشانند
ي خنجـی،   گیـري از نوشـته   وي با بهره. نگران بودند دل

گذشــتن از   هــا فقـط زمــانی اجــازه  آن«افزایــد کــه  مـی 
هاي خود را به طرف شمال، به غازیـان دادنـد    سرزمین

ــژه   ــتورات وی ــه دس ــزي    ک ــدرت مرک ــوي ق اي از س
: 1363مـزاوي، (» قویونلوها در تبریز رد و بـدل شـد   آق

شاه از اهداف شیوخ  اناي که شرو با آگاهی ).157-156
صفوي و مریـدان صـفوي آنـان در آن منطقـه داشـت،      

از این . طبیعی است که نگران اقدامات بعدي آنان باشد
ها تدارك  رو تدابیر لازم را براي جلوگیري از هجوم آن

قویونلـو توسـعه    بیند و روابط خود را بـا دولـت آق   می
بـه هـر روي، شـیخ حیـدر بـراي درازمـدت       . دهـد  می

او که . توانست سیاست صبر و انتظار را پیشه سازد نمی
مریدان خود را به تسلیحات جنگی تجهیز کرده بـود و  

سازمان رزمی منظمی سامان داده بود و شور و هیجـان  
مـذهبی نیروهــایش را در حرکــت بــه ســوي عملیــات  
جهادي برانگیخته بود، تصمیم به غزا علیه کفار چرکس 

یعقوب اجازه خواسـت   اي از سلطان گرفت و طی نامه
او در این نامه، کار خـود را  . که به این پیکار عازم شود

غــزا علیــه کفــار خوانــد تــا وانمــود کنــد کــه در ایــن 
لشکرکشی هـیچ انگیـزه و اهـداف سیاسـی دیگـري را      

هـا از   چون راه گذر به سرزمین چـرکس . کند دنبال نمی
شاه نیـز لازم بـود امـا     شروان  گذشت، اجازه شروان می

عبـور بـه او     شاه اجازه دانست شروان یخ حیدر که میش
دهد، سلطان یعقوب را واسطه کرد تا این اجـازه را   نمی

سلطان یعقوب بـا اعتمـاد بـه دعـوي     . براي وي بگیرد
انجام عملیـات    حیدر مبنی بر غزا علیه کفار به او اجازه

شـاه نوشـت و از او    داد و مکتوبی نیز خطاب به شروان
با این تمهیدات، . ي عبور دهد شیخ اجازهخواست تا به 

صوفیان صفوي نخستین لشکرکشی خود را به آن سوي 
از طریـق   .م1483./ق.هــ  888سرزمین شروان در سال 
شیخ حیدر به همراه ده هزار . ولایت شروان انجام دادند

صوفی و مرید خود از دربند عبور کرد و توانست تعداد 
اند و افراد زیادي را به ها را به قتل رس زیادي از چرکس

او از غنایم به دست . عنوان برده با خود به اردبیل آورد
آمده و از اسرایی کـه گرفتـه بـود بخشـی را بـه دربـار       

: 1382خنجــی،: ك.ر(ســلطان یعقــوب پیشــکش کــرد 
اي از این غنایم را  ظاهراً شیخ حیدر بخش عمده). 271

ــه  ــرف تهی ــرد    ص ــی ک ــلحه و آلات و ادوات جنگ اس
چـرا کـه بـراي تکاپوهـاي نظـامی      ) 99: 1361نتس،هی(

این پیروزي، هم در . بعدي به این تجهیزات نیاز داشت
نظامی و هـم در وضـعیت اقتصـادي نیروهـاي       روحیه

در پی آن، شیخ حیدر در اردبیل . صفوي بسیار مؤثر بود
ــی و     ــز سیاس ــودن، مرک ــاد ب ــر دارالارش ــلاوه ب ــه ع ک

اش بـود، بـه    گیري او در جهـت اهـداف اصـلی    تصمیم
ــود را     ــامی خ ــاي نظ ــت و نیروه ــوا پرداخ ــد ق تجدی
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ــازمان ــال    س ــر در س ــار دیگ ــرد و ب ــی ک ـــ  892ده ه
ایـن  . رهسپار دیار چرکس و داغستان شـد  .م1487./ق.

بار نیز توانست با موفقیت غنایم و اسـرایی کـه تعـداد    
. اند، به اردبیـل بیـاورد   ها را شش هزار نفر ذکر کرده آن
هـاي   هـا و پیـروزي   لشکرکشی) 614/ 2: 1384روملو،(

هــاي  شــیخ حیــدر و غــارت و غنــایم وي در گــزارش
ونیزیان دیدار کننده از ایران آن دوره نیز منعکس شـده  

بازرگان گمنام ونیزي با ذکر این نکته که پیـروان  . است
پرسـتیدند و ماننـد    شیخ حیدر وي را چون قـدیس مـی  

ان او در کردند و نیز جماعتی از پیرو رئیسی اطاعت می
برنـد،   نقاط مختلف ایران و آناتولی و قرامان به سر مـی 

کراراً بـا پیـروان خـود در سـرزمین     «نوشته است که او 
کـرد و آن دیـار را بـه بـاد      ها تاخت و تـاز مـی   چرکس

گرفت و در بازگشت، بندگان بسیار و غنـایم   غارت می
» آمد گرفت و با مسرتی عظیم به اردبیل می فراوان برمی

  ). 429-430: 1381رگان ونیزي،باز(
. کاترینوزنو نیز آمده است  مشابه این عبارت در سفرنامه

او چنـان    در گزارش زنو آمده که در زمان حیدر، فرقـه 
قویونلـو   حیثیت و اعتبار یافت که دیگر افراد خاندان آق

شیخ حیدر را باید ولی یـا  . راه زوال و انحطاط سپردند
کـه بـا تبلیـغ آیـین خـود       خواجه و یا پیامبري خوانـد 

مریدان و مردمانی که هوادار آیین وي بودنـد بـر خـود    
گرد کرد و چنان در کار خود کامیاب شد که همه او را 

شـیخ  . پنداشـتند  از اولیاءاالله و وجودي تقریباً الهـی مـی  
اي غارتگر ساخته بود و تا  فرقه  حیدر، خود را سر کرده

تاخـت و تـاز    هـا  دورترین نقاط مانند سرزمین چرکس
ي  گرفـت و عـده   کرد و همه جا را به باد یغمـا مـی   می
بـا ایـن   . آورد کرد و به اردبیل می شماري را اسیر می بی

ها گذشته از غنایمی که از راه غارتگري به  اندازي دست
آورد چنان بلندآوازه شـد کـه بـه زودي همـه      دست می

و  259: 1381زنـو،  (اش پشتیبان او شـدند   بزرگان فرقه
ــو،   ــابه آن در آنجولل ــت). 324: 1381مش ــاي  موفقی ه

چـرکس،    درپی شیخ حیدر در لشکرکشی بـه منطقـه   پی
سیاسی و نظـامی    کسب غنایم و اسراي فراوان، از جنبه

سلطان یعقـوب کـه از افـزایش    . موجب شهرت او شد
هـاي او در   روزافزون پیـروان شـیخ حیـدر و پیـروزي    

اردبیــل  هــراس بــود و قــدرت صــوفیان صــفوي را در
تابید، با سعایت بعضی از اطرافیانش، شیخ حیـدر   برنمی

اي از مســائل بــه تبریــز  را بـراي روشــن ســاختن پـاره  
هینتس به شورشی در دربار سـلطان یعقـوب   . فراخواند
کند که گویا شیخ حیدر در آن دست داشـته و   اشاره می

این موضوع را سبب تشـدید نگرانـی سـلطان یعقـوب     
ــی ــد  م ــتس،(دان ــه   ). 100: 1361هین ــدر ک ــیخ حی ش
ــی ــود    نم ــه خ ــت علی ــه مخالف ــوب را ب ــت یعق خواس

برانگیزانــد، بــا دوراندیشــی خاصــی بــدون تشــریفات  
کهنه خرقه در بر و چرکین طاقیه بر سـر بـا   «مرسوم، با 

ارباب فقر و سلوك به تبریز  ]مریدانش[دو سر مفلوك 
اما به جاي این کـه مسـتقیم   ). 270: 1382خنجی،(» آمد

شاه حسین جلایر   ر سلطان یعقوب برود در تکیهبه دربا
جالب توجه رفتن بزرگان حکومتی و   نکته. اقامت گزید

شخص سلطان یعقوب به تکیه براي عرض خیر مقـدم  
و دیدار با شیخ است که نشـان از مقـام و پایگـاه بلنـد     
اجتماعی شیخ حیدر دارد و احترامـی اسـت کـه هنـوز     

سـرانجام   .دان قائل بودقویونلو براي این خان سلطان آق
اي کـه روز دیگـر در دربـار     حیدر توانسـت در جلسـه  

برگزار شد بـه رغـم اصـرار بزرگـان و امـرا مبنـی بـر        
ضرورت جلوگیري از اقدامات شیخ و مریدانش، با نظر 
حمایتی سلطان یعقوب که از دید وي هنوز از شـیخ و  

اي علیــه  مریـدانش کــاري خــلاف اسـلام و یــا توطئــه  
گنـاهی   ت نگرفته و نشاید که خـون بـی  حکومت صور

ــود     ــده ش ــی بری ــد خویش ــود و پیون ــه ش : ك.ر(ریخت
به این اکتفا کردند که شیخ سوگند ) 271: 1382خنجی،

او کـه  . بخورد که هیچ اقـدام مخـالفی صـورت ندهـد    
دیـد و بـه اهـداف خـود      موقعیت خود را در خطر مـی 
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القضات، شـیخ را سـوگند    اندیشید پذیرفت و قاضی می
خنجـی بـر   . و توانست از این مهلکه جان به در برد داد

این باور است که شیخ در سوگند خـود راسـخ نبـود و    
چـون  «. ترفندي بود که براي خلاص شدن به کـار بـرد  

. طایر محبوس در قفس به جانب اردبیل بالش بگشادند
دویـد،   پرید و به جانـب اردبیـل مـی    شیخ از شادي می

بــار و عفونــت او را و ســوگند نــزد او بــی اعت ]عهــد[
شــیخ حیــدر پــس از )  271: 1382خنجــی،(» .ســزاوار

بازگشت به اردبیل، خـود را بـراي نبـرد بزرگـی علیـه      
زیرا او تا کنون دو . ساخت می  شاه آماده حکومت شروان

اي براي  آمیز انجام داده و توانسته بود آوازه نبرد موفقیت
خواست زحمات چندین  از طرفی نمی. خود کسب کند

هـا   ي خود و پدرش جنید را نادیده گرفتـه و از آن  ساله
شـاه نیـز    گرفتن انتقام خون پدر از شروان. دست بکشد

ــزه ــی  انگی ــاد م ــرد لازم را در او ایج ــال  . ک ــن ح ــا ای ب
بـراي ایـن کـه    . دوراندیشی و احتیاط را از دست نـداد 

خشــم ســلطان یعقــوب را برنیــانگیزد و از جانــب وي 
سـلطان    فوذ مـادرش کـه عمـه   خیالش آسوده باشد از ن

حملـه بـه منـاطق      یعقوب بود اسـتفاده کـرد تـا اجـازه    
خدیجه بیگم در دیدار بـا  . چرکس را از او دریافت کند

پسـرش را کـه همانـا رفـتن       یعقوب توانست خواسـته 
شـاه   مجدد به غزاي چرکس و نیز جلب رضایت شروان

. عبور مریدان از شـروان بـود، کسـب کنـد      براي اجازه
شـاه را راضـی    قویونلو همچون گذشته شروان م آقحاک

عبـور دهـد     نمود تا به شیخ حیدر و نیروهـایش اجـازه  
  ). 274-275: 1382خنجی،: ك.ر(

 .م1488/ق.هــ   893بدین ترتیب شیخ حیـدر در سـال   
در ایـن لشکرکشـی کـه شـیخ، لقـب      . عازم شروان شد

سلطان بر خود نهاده بود و مریدانش تـاج قزلباشـی بـر    
هاده بودند، در بین راه گروه گروه از هواداران کـه  سر ن

شـاملو بودنـد بـه او      از مردم تالش و سیاه کوه و قبیلـه 
زمانی که از رود کرُ کـه  ) 275: 1382خنجی،. (پیوستند

مرز آبی براي ورود به ولایت شروان بود گـذر کردنـد،   
. ابتدا نواحی جالپرت از توابـع بـردع را غـارت کردنـد    

براي کسب اطلاع از اوضاع شـروان،   سپس شیخ حیدر
سـلطان    نامه شاه فرستاد تا موافقت سفیري را نزد شروان
ي عبور از دربنـد را بـه او ابـلاغ     یعقوب مبنی بر اجازه

شـاه کـه در حـال صـلح و      در این اوقات، شـروان . کند
برد، لشکریانش را پراکنـده سـاخته و    آرامش به سر می

ان کسی در خدمتش نبود اي از امرا و سردار به جز عده
. و نیز مشغول تدارك برپایی جشن عروسی پسرش بود

شـاه مقـدم او را    چون سفیر به شـروان رسـید، شـروان   
گرامی داشت و چنـد جامـه زره و چنـد سـر اسـب و      
مقداري تجهیزات نظامی به نیت کمـک در امـر جهـاد    

  فرسـتاده  ).275: 1382خنجـی، (همراه ایلچـی فرسـتاد   
ــزد او  ــون ن ــیخ چ ــت   ش ــریح موقعی ــا تش ــت ب بازگش

شاه به او توصیه کرد که فرصت را مغتنم شمرده  شروان
هـاي   لشکرکشـی . و کار حکومت شروان را یکسره کند

او   پیشین شیخ و حتی تحرکات آغازین سـومین حملـه  
چیزي جز یغماگري و ویرانی در پوشش غـزا و جهـاد   
نبود و مریدان نیز جز غارت و غنیمت هدفی را دنبـال  

اینک فرصتی فراهم شده ). 259: 1381زنو، (کردند  ینم
بود که افزون بر این مطامع، انتقام خون پدر را گرفته و 

ها در طلب آن رنج فراوان  هاي حکومتی را که سال پایه
ــان گــذارد  ــد بنی ــا فرســتاده. کشــیده بودن   از ایــن رو ب

شاه که همراه اپلچی آمده بود به تنـدي برخـورد    شروان
ما ساز جنگ «شاه فرستاد که  می براي شروانکرد و پیغا

اي از خـون پـدر    کرده متوجه تو شدیم به قصاص قطره
). 275: 1382خنجـی، (» عالمی را بی سر خـواهیم کـرد  

گاه روزي را براي جنگ تعیـین کـرد در حـالی کـه      آن
شاه را از او گرفت، او را بـا پـاي    شروان  اسب فرستاده

توانست یک روز پیش  فرستاده. پیاده راهی شروان کرد
شاه  شروان. شاه برساند از موعد جنگ، خبر را به شروان

اسـباب و لـوازم جنـگ      که فرصـت کـافی بـراي تهیـه    
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خود را به همراه مردم   نداشت، اموال و اعضاي خانواده
گلسـتان در    به قلعـه ) گاه ولایت شروان تخت(شماخی 

 نزدیکی شماخی فرستاد و خود با اندك نیرویی کـه در 
  خدمت داشت به مقابله برخاست اما به زودي بـا غلبـه  

نشینی و تحصـن   شیخ، شکست خورده، مجبور به عقب
ایـن قلعـه را     شیخ حیدر محاصره. گلستان شد  در قلعه

به دلیل استحکامات آن صلاح ندید، در نتیجه بـه شـهر   
شماخی هجوم بـرد و آن را غـارت کـرد و بسـیاري از     

رش خنجـی کـه بـا اغـراق و     بنا به گزا. مردم را کشت
ریزي در میـان   تیغ خون«عبارات تند همراه است، شیخ 

نهاد و غریـو و ولولـه در خلایـق     ]شماخی[مردم شهر 
هـاي خـون همچـون کُـر و      در شهر شروان جوي. افتاد

اَرس روان کرد و به قتل عام از خواص و عوام راضـی  
دیرینـه برافروخـت و     نشد بلکـه آتـش خشـم و کینـه    

خنجـی،  (» ...قهـر بسـوخت    شهر را به صـاعقه  جملگی
گلســتان را    شــیخ ســپس قلعــه  ). 277 -278: 1382

شاه ناچار از متحد خویش سلطان  شروان. محاصره کرد
قویونلو تقاضاي کمک کرد و سـفیري را بـا    یعقوب آق

ــرچم       ــدر پ ــلطان حی ــه س ــتاد ک ــزد او فرس ــامی ن پی
نـد  کشورگشایی برافراشته است و اگر شروان را فـتح ک 

هاي دیگر برخواهد آمد و بـه   در صدد تصرف سرزمین
زودي در اثر اقدامات او به بنیان قدرت حاکم ترکمانی 

؛ 31-32: 1370خواندامیر، (نیز آسیب وارد خواهد کرد 
با چنین ). 278: 1383و خنجی، 51: 1383امینی هروي، 
انگیز از رفتار و اهداف شیخ حیدر، سپس  تصویر هراس

است اعزام نیروي کمکی کرد تا بتواند از یعقوب درخو
قرمانی، .  100: 1378جنابدي، (شر صوفیان را دفع کند 

ــال   حــاکم آق). 3/111: 1412 ــز کــه بــه دنب قویونلــو نی
فرصتی بود تا شروان را که پس از مرگ اوزون حسـن  
از پرداخت خراج  شانه خالی کرده بود بار دیگـر زیـر   

وط سـاخت تـا   خود درآورد، کمک خود را مشر  سلطه
شاه پیمانی امضا کند و خویشتن را تابع سـلطان   شروان

قویونلو بشناسد و تعهد کند که به محـض نخسـتین    آق
و  2/876: 1384روملـو،  (احضار بـه یـاري وي شـتابد    

  ). 389: 1362پطروشفسکی، 
سلطان یعقوب که از زمان روي کار آمدنش با دو رقیب 

شـاه رو بـرو    نیسار شروا جدي یعنی شیخ حیدر و فرخ
اندازي بین آن دو دید تا بود بهترین چاره را در اختلاف

بــرداري لازم  هـر دو را تضــعیف نمایـد و بتوانــد بهـره   
سیاسی را به سود خود بنماید و اینک زمان مساعد فـرا  

  اگـر بــه گفتــه ). 27: 1375زاده، سلماســی(رسـیده بــود  
ان آراي صفوي بتوان استناد کرد، سلط مؤلف تاریخ عالم

شـاه بـراي مقابلـه و     یعقوب خـود در تحریـک شـروان   
براندازي شیخ حیدر نقش داشته است زیرا در مکتـوبی  

زنهـار کـه عـلاج    «خواهد،  یسار از او می خطاب به فرخ
آیـد او را   سلطان حیدر را بکن و چون به جنگ تو مـی 

بکش و مریدانش را تمام قتل عام کن که من تلافی این 
کنم  د و با تو قرابت و خویشی میمعنی با تو خواهم کر

: 1363عـالم آراي صـفوي،  (» و دختر تو را قبول کـردم 
گوید که حاکم شروان در  همین مؤلف در ادامه می). 31

گـویی و   جواب مکتوب یعقوب نوشت اگر راست مـی 
کنـی، خـود نیـز     فردا مطالبه خون سلطان حیدر را نمـی 

یعقـوب هـم سـلیمان سـلطان و بیـژن      . لشکر بفرسـت 
لطان اوغلی ترکمان را با ده هزار نفر فرستاد و خـود  س

: 1363عـالم آراي صـفوي،  (ها عـازم شـد    نیز در پی آن
دشمنی سلطان یعقوب با شیخ حیدر حتی پیش از  ).31

هاي اوزون حسن  تحرکات نظامی شیخ به زمان حمایت
او حتی وقتی به سـلطنت رسـید بـر    . گردد از وي برمی

حسد و «ع کرد و به سبب سرگذاشتن تاج حیدري را من
. بــا اولاد شــیخ صــفی بــه مخالفــت پرداخــت» رشــک

جــویی  ســعایت و ســتیزه) 31: 1363المؤلــف، مجهـول (
اطرافیان یعقوب با شیخ و نمایش قدرت صـفویان نیـز   
در تحریک دشمنی سلطان یعقوب با شیخ حیـدر مـؤثر   

ي دختري اوزون حسن  از سویی، سلطان حیدر نوه. بود
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شـد و از سـوي    قویونلو محسوب مـی  پادشاه بزرگ آق
شـد،   پدر به خاندان بانفوذ و شوکت صفویان وصل می

. در نتیجه بالقوه شرایط رسیدن به تاج و تخت را داشت
توانسـت مخالفـت و دشـمنی سـلطان      این عوامـل مـی  

اش  یعقوب را علیه وي تحریک کند تا درصدد نـابودي 
اي  ایندهیعقوب به نحو فز). 29: 1370خواندامیر،(برآید 

صـفوي را در     حضور یک نیروي مجهز و تربیت شـده 
دیـد   سلطنتش خطري بالقوه براي مقام خـود مـی    حوزه

  ).  52: 1382و سیوري،18: 1372سیوري،(
شـیخ حیـدر   » ظلـم و تعـدي  «از دیدگاه خنجـی، دفـع   

. براساس فتواي شریعت بر سلطان یعقوب واجب بـود 
تجاوز یا باغی  به رغم وي، شیخ حیدر در این تعدي و

برنـده،  حملـه [یـا صـایل   ] راهـزن [الطریـق   بود یا قاطع
وي سپس با استدلال فقهی و ذکر روایاتی در ]. سرکش

سلطان یعقوب   هر سه مقوله، دفع او را واجب و وظیفه
دانسته که این کار را طبق حکم شـرع و مـروت انجـام    

یسار  در مدتی که فرخ ).279: 1382خنجی، : ك.ر(دهد 
اي از  گلستان پناه گرفتـه بـود، عـده     شاه در قلعه انشرو

امیران نواحی شروان همراه با عالمان دینی شروان لشکر 
یسـار   عظیمی فراهم کرده و قاصدي بـا نامـه نـزد فـرخ    

فرستادند و با تعیین روزي از او خواستند کـه از قلعـه   
از قضـا ایـن   . خارج شده و بر شیخ حیدر هجوم برنـد 

گرفتار نیروهاي شیخ حیدر شـد و او   قاصد در بین راه
از . ها آگاه شـود  توانست از موضع لشکریان و قصد آن

دستی کرد و سپاه اعزامی  این رو شیخ با مریدانش پیش
را پیش از آن که بتواند کاري صورت دهد شکست داده 

از طرفــی . و تعــداد زیــادي از شــروانیان کشــته شــدند
ان، خـارج  یسار بدون آگـاهی از شکسـت شـروانی    فرخ

ها تلقی کرد  شدن شیخ حیدر را از شماخی بر ضعف آن
گلستان خارج شد و در تعقیب شـیخ حیـدر     و از قلعه

رفت اما در بین راه که از قضایا آگاه شـد، چـون تـاب    
مقابله و ایستادگی در خود ندید و فرصت بازگشت بـه  

اي دیگـر بـه نـام     گلستان را نیز نداشـت بـه قلعـه     قلعه
مال غربی شماخی در غرب بخش علیـاي  در ش(سلوط 
محکم و غیر قابل نفوذي بود پناه   که قلعه) چاي رود آخ

ــت  ــی،(گرف ــوب ). 282-283: 1382خنج ــلطان یعق س
چـون  . شـاه اعـزام کـرد    سپاهی را براي امداد به شروان

شیخ حیدر آگاهی یافت، به دلیل عدم توان مقابله با آن، 
جا  تا بتواند از آناز طریق شمال شروان راهی دربند شد 

  او در دربند به قتل و غـارت پرداخـت و قلعـه   . بگریزد
دربند را که از لحاظ استواري شهرت داشـت محاصـره   

هـاي قلعـه را    کرد و به کمک نقبچیان خود یکی از برج
  ). 1/39: 1383قمی، (منهدم کرد 

قویونلو به شیخ  در این اثنا خبر نزدیک شدن نیروهاي آق
که موقعیت مناسبی براي جنگیدن با دو  وي. حیدر رسید

شـاه و نیروهـاي    جناح دربندیان و لشکر متحد شـروان 
ي قلعه دست کشید و به  قویونلو نداشت از محاصره آق

استقبال نیروهاي شروانی و ترکمانی شتافت و در برابر 
ــت   آن ــع گرفـ ــا موضـ ــدمیر، (هـ ؛ 4/433: 1353خوانـ

ــدامیر،  ــی، 32: 1370خوان ــع  ).1/20: 1377؛ منش موض
طبرسران همـان    استقرار نیروهاي شیخ حیدر در منطقه

جـا بـا    جایی بود که چند سال پیش شـیخ جنیـد در آن  
شیخ حیدر پس از . نیروهاي شروان جنگید و کشته شد

آراستن نیروها، خود در قلب سپاه ایستاد و راست سپاه 
را به قراپیري قاجار و سمت چپ آن را به حسن بیـگ  

بـا شـروع جنـگ، شـیخ حیـدر و      . کـرد  شاملو واگذار
  باکی به نبرد پرداختـه و شـیرازه   مریدانش با تهور و بی

پیـروزي    قویونلو را از هم گسستند و در آستانه سپاه آق
قرار گرفتند اما به ناگاه تیري به گلوي شیخ حیدر اصابت 

؛ خنجـی،  33: 1370خواندامیر، : ك.ر. (کرد و کشته شد
  ). 31-32: 1363ي صفوي، و عالم آرا 294:  1382

بدین ترتیب غازیان صـفوي دومـین شـیخ خـود را در     
قویونلوهـا از دسـت    شـاهیان و آق  نبرد با شروان  معرکه
هـا در   و رؤیاي آن) .م1488. /ق.هـ  893به سال (دادند
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تصرف شروان و تشکیل حکومت بار دیگر بـه ناکـامی   
ردي مریدان شیخ که حتی پس از قتل او با پایم. گرایید

در برابر سپاه مخالف ایستادگی کردند که به تعبیر خنجی 
اي ندیده که بعـد ازقتـل    اي هیچ آفریده در هیچ معرکه«

خنجـی،  (» گونه کارزار کـرده باشـد   سردار، لشکر بدین
شیخ را یکی   سر بریده. ناچار پراکنده شدند) 294: 1382

قویونلو نـزد سـلطان یعقـوب بـرد و او      از نیروهاي آق
ي شـهر   ر داد که سر را به مدت دو روز به دروازهدستو

تبریز آویزان کنند و سـپس بـه مـادرش تحویـل دهنـد      
مریدان جسد بی سر حیدر را در ). 295: 1382خنجی،(

و تا  12)33: 1370خواندامیر، (طبرسران به خاك سپردند 
سال بعد که شـاه اسـماعیل در لشکرکشـی دوم بـه      22

جا باقی  ه اردبیل داد، در آنشروان دستور انتقال آن را ب
   ).493: 1352آبادي،  ؛ خاتون2/1039: 1384روملو، (ماند 

اي  ســلطان یعقــوب پــس از کشــته شــدن حیــدر، نامــه
افتخارآمیز به زبان فارسی براي سلطان بایزیـد عثمـانی   
نوشت و در آن علت لشکرکشی خود به شـروان بـراي   

کرد که او  یداد و ادعا م نبرد با شیخ حیدر را توضیح می
شـاه را نداشـته    قصد ارسال نیروي کمکی براي شـروان 

یسار حاکم شروان حاضر  است اما بنا به درخواست فرخ
هـاي   بررسی مـتن نامـه انگیـزه   . به همکاري شده است

مـتن  . سـازد  سلطان یعقوب را در ارسال نیرو آشکار می
هاي نظامی شـیخ حیـدر در    نامه شرحی است از برنامه

شاه و قتـل و   سپس درافتادن او با شروانپوشش غزا و 
هـا را آب و تـاب داده    غارت او که سلطان یعقـوب آن 

است و شیخ را به خدعه و تلبیس و تبعیت از اغـراض  
گري و فساد متهم کرده  نفسانی و وساوس شیطانی و فتنه

گاه گوید حاکم شـروان از وي کمـک خواسـته و     و آن
یـن نامـه شـمار    در ا. ناگزیر به او مـدد رسـانده اسـت   

کنـد   تعبیر می» قوم یاغی«نیروهاي شیخ حیدر را که به 
کنـد و در آخـر دلیـل     دوازده هزار نفر مسلح ذکـر مـی  

ضاله و   چون آن فرقه«کند که  نامه را هم ذکر می نگارش 

  مجمع ضـلال اعـداي شـرع نبـوي و خصـمان طریقـه      
خذلان ایشان   مرتضوي و یاغیان ملک و ملت بودند مژده

: 1274فریـدون بیـگ،   (» ...ولیاي آن دولت رسـانید به ا
سلطان عثمانی ). 616-618: 1370و نوایی،  1/311-309

نیز از کشته شدن شیخ حیدر و شکست صوفیان پیرو او 
اي در جواب سـلطان یعقـوب    ابراز شادمانی کرد و نامه

: 1274بیـگ،   فریـدون (براي عرض تبریک ارسال کـرد  
یعقوب همچنین به ). 622: 1370نوایی و . 1/312-311

افتخار این پیروزي امراي مملکت شروانات را به تبریز 
فراخواند و در جمع امرا، مناطق بازپس گرفته از شـیخ  

کرد که این کمـک   یسار سپرد و وانمود حیدر را به فرخ
شاهان در راندن  تر شروان در برابر امدادي است که پیش

باغ لشکر کشیده سپاه سلطان ابوسعید تیموري که به قرا
سپس در این مراسم جشـن بـه   . بود، به او نموده بودند

هرکدام از امراي شروان به فراخور رتبه و مقام هدایایی 
  ). 295-296: 1382خنجی، (داد 

ترتیب نهضت صفویه براي دومین بار رهبـر خـود    بدین
را در جنگ از دسـت داد امـا تـوان درونـی آن باعـث      

مـورخ دربـار سـلطان    . دي آن ش ـ پیشرفت بدون وقفـه 
ي مـار از نظـر حکمـا و     یعقوب، با ذکر عـادت ذمیمـه  

گوید بر  رساند می هایی که به دیگر موجودات می آسیب
طبیعت شیخ جنید و شیخ حیدر خلـق افَعویـت حـاکم    

پاشیدند  بوده زیرا هر لحظه بر دیار شروان زهر ادبار می
و هر سال جهت تملک شروان به قصـد شَـرّ، حرکـت    

ه و شربت عیش هستی مردمان آن ناحیه را مشـوب  کرد
ریــزي و نــابودي در آن دیــار  ســاختند و بــه خــون مـی 
  ).263-264: 1382خنجی، : ك.ر(پرداختند  می
  

  شاهان میرزا و شروان سلطان علی
که دومین تـلاش شـیوخ صـفوي در راه اهـداف      با این

شـروان بـا قتـل شـیخ       سیاسی و نظامی خود در منطقه
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رقابـت،    بار نیز پیروز این عرصه ماند و این حیدر ناکام
قویونلوها، تاج و  شاه بود که با تکیه بر قدرت آق شروان

تخت خویش را حفظ کرد اما مریدان صفوي بـه گـرد   
میـرزا در اردبیـل    پسر بزرگ شیخ حیدر، سـلطان علـی  

ارشـاد    جمع شدند و او را بـه جـاي پـدر بـر سـجاده     
قصی نقـاط بـراي زیـارت    مریدان پراکنده از ا. نشاندند

خانقاه اردبیل رو به این شهر نهادند و شـمار جمعیـت   
بـا جانشـینی علـی بـه     . ها روز به روز افزایش یافت آن

ریاست طریقت صفویه و بـا پادشـاه خوانـدن خـویش     
ایـن قضـایا و   . آرزوهاي سیاسی صفویه آشـکارتر شـد  

که علی در حـال آمـاده    هایی مبنی بر این انتشار گزارش
براي گرفتن انتقام پدر است، موجـب سـوءظن و   شدن 

او با ترفندي سعی کرد کـه  . نگرانی سلطان یعقوب شد
از . از ارتباط مریدان بـا شـیخ خـود جلـوگیري نمایـد     

رو به فرمان وي، سلطان علی و دو برادرش ابراهیم  این
میرزا و اسماعیل میرزا به همراه مادرشان را دسـتگیر و  

عالم آراي صفوي، (دانی کردند استخر فارس زن  در قلعه
و قمـــی،  60-61: 1383؛ امینـــی هـــروي،  33: 1363
جا منصور بیک پرناك در تمـام   حاکم آن). 1/41: 1383

ها با مریدان جلوگیري نمـود   مدت از هرگونه ارتباط آن
جـا را   کدام از هواداران حق نزدیک شـدن بـه آن   و هیچ
نش مدت محبوس بودن سلطان علی و همراها. نداشت

 390: 1363قزوینی، ( 13چهار سال و نیم به درازا کشید
  ). 262: 1342و غفاري قزوینی، 

در ایامی که فرزنـدان شـیخ حیـدر در اسـارت بودنـد،      
. درگذشــت .م1490./ق. هـــ  896ســلطان یعقــوب در 

مورخان عصر صفوي مـرگ او را در سـی سـالگی بـه     
کـه   دانند چرا ي قتل حیدر می مکافات عمل او در واقعه

ندانست هر کـه بـا خانـدان نبـوت و رسـالت درافتـد       «
ي  ایـن عمـل حتـی موجـب شـد کـه سلسـله       » .برافتـد 

واله (قویونلو نیز به مکافات آن گرفتار شده و برافتد  آق
حوادث بعـدي کـه بـه تزلـزل     ). 724: 1379اصفهانی، 

قویونلو انجامید بـار دیگـر زمینـه را     درونی جمعیت آق
هت تصاحب قدرت در ایـران  هاي صفویه ج براي نقشه
که مادرش (پس از یعقوب، پسرش بایسنقر . میسر نمود

به پادشاهی رسید اما ) شاه بود االله شروان دختر امیر خلیل
یکی از سپهسالاران وي به نام ابراهیم بیک دانـا خلیـل   
مشهور به آیبه سلطان با او از در مخالفت درآمـد و بـا   

 ـ   رزا پسـر اوزون  آزاد کردن رستم بیگ پسـر مقصـود می
حسن از زنـدان قهقهـه و تصـرف کردسـتان، در برابـر      

لشـکر بایسـنقر در   . آرایـی برخاسـت   بایسـنقر بـه سـپاه   
نزدیکی مرند در جنگ بـا رسـتم بیـگ و آیبـه سـلطان      
شکست خورد و خود او به شـروان نـزد دایـی و پـدر     

در نتیجه رستم بیگ . یسار گریخت شاه فرخ زنش شروان
قویونلوهـا   گـاه آق  به تبریـز تخـت   با کمک آیبه سلطان

: 1363عـالم آراي صـفوي،   . (وارد و بر تخت نشسـت 
یسار که حکومت خویش را مدیون  شاه فرخ شروان) 33

دانست که او را  حمایت سلطان یعقوب پدر دامادش می
در جنگ با شیخ حیـدر یـاري کـرده بـود، لشـکري از      

تاج و  شروانیان مهیا کرد و در اختیار بایسنقر گذاشت تا
انتشار ایـن خبـر   . خود را بازستاند  تخت از دست رفته

موجب شد که رستم میرزا براي مقابلـه بـا بایسـنقر بـا     
دید مشاورانش از نیروهاي مریدان صـفوي بهـره    صلاح
رو دستور آزادي همسـر و فرزنـدان شـیخ     از این. گیرد

هـا را   ي استخر فارس صادر کـرد و آن  حیدر را از قلعه
ــز ف ــه تبری ــد ب ــی، (راخوان ــاري قزوین و  263: 1342غف
  ). 36: 1370خواندامیر، 

ها را گرامی داشـت و بـه گرمـی از     بیگ مقدم آن رستم
پس از وصول، ایشان را با خـلاع  «ها استقبال کرد و  آن

مصـلحت مـذکور را از   . فاخر و نقود وافر امـداد نمـود  
ایشان التماس، و ایشان ملتمس او را مبذول داشـته بـه   

خوانـدامیر،  (» اسباب سفر شیروان مشـغول شـدند    تهیه
  بـدین ترتیـب رابطـه   ). 1/42: 1383و قمی،  36: 1370

اوزون حسن   قویونلوها که در دوره شیوخ صفوي و آق
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و جنید حسـنه بـود و در اواخـر سـلطنت یعقـوب بـه       
تیرگی گراییده بود، بار دیگر حسنه شد اما براي دومین 

قویونلـو دو   م جدیـد آق بار همانند اقدام یعقوب، حـاک 
شاهان و شیوخ صـفوي   نیروي رقیب خود یعنی شروان

ــک ــرار داد را رو در روي ی ــر ق ــت و زوال . دیگ شکس
قویونلوها را بـه مقصـود    هرکدام از طرفین، یک گام آق

ــر مــی خــود نزدیــک ــان. ســاخت ت کــه گذشــت در  چن
هر   شاه، یسار شروان رویارویی پیشین، شیخ حیدر و فرخ

صـوفیان  . هاي سنگینی متحمـل شـدند   بدو طرف آسی
ــد و    ــت دادن ــود را از دس ــر خ ــد و رهب ــفوي مرش ص

شاه نیز مجبور بـه عقـد قـراردادي شـد بـا ایـن        شروان
مضمون که تا پایان عمر با سلطان یعقوب دوست باشد 

پـروري و   در طریـق رعیـت  «و با دشـمن او دشـمن و   
گســتري بــر نهــج قــویم و صــراط مســتقیم آن  عــدالت

در اداي مبلغ پنج هزار تومان «نماید و » حضرت سلوك
» مطلقـاً تعلـل و اهمـال   «که از وي قبول کرده » تبریزي
بـا مسـاعد شـدن    ). 2/876: 1384روملـو،  : رك(ننماید 

اوضاع بر اولاد شیخ حیدر در مدت انـدکی یـک هـزار    
صوفی به گرد سلطان علی جمع شد و رستم بیـگ نیـز   

ن در اختیار او قـرار  هزار نفر ترکم 20آیبه سلطان را با 
عـالم آراي  (شاه و بایسنقر بـرود   داد تا به جنگ شروان

  ). 110: 1378و منشی قزوینی، 34: 1363صفوي، 
به جهـت دفـع   «سلطان علی فرصت را غنیمت شمرده 

» بایسنقر و طلب خون جد و پدر به صوب شروان  فتنه
چـون آهنــگ حرکــت  ) 1/22: 1377منشــی، . (شـتافت 

شـاه رسـید،    ن با ترکمانان به شـروان لشکر متحد صفویا
بایسنقر را با سپاهیان شـروانی بـه کنـار معبـر رود کُـر      
فرستاد تا از ورود دشمن به ولایت شـروان جلـوگیري   

. آرایی پرداختنـد  در کنار رود کرُ دو سپاه به صف. کنند
چند روزي بـه زدوخوردهـاي فرسایشـی بـین طـرفین      

در نتیجـه  . گذشت که براي هیچ کـدام ثمـري نداشـت   

بایسنقر به شروان و سلطان علی نیز به تبریز بازگشـت  
  ). 36-37: 1370خواندامیر، (

در این اثنـا اتفـاقی رخ داد کـه طـرفین بـار دیگـر بـه        
رویارویی پرداختنـد و آن اقـدام کوسـه حـاجی حـاکم      
اصفهان بود که با رستم بیگ بـه مخالفـت برخاسـت و    

خبر بـه بایسـنقر    چون این. خطبه را به نام بایسنقر کرد
گیري تاج و تخت راهی  رسید از شروان به امید بازپس

بیگ که در وضعیت خطرناکی قرار  رستم. آذربایجان شد
. گرفته بود بار دیگر از سلطان علی میرزا کمک خواست

وي براي سرکوب شورش کوسـه حـاجی، قـرا پیـري     
اي از ترکمانان  قاجار از صوفیان صفوي را به همراه عده

؛ والـه   728: 1379والـه اصـفهانی،   (اصفهان کرد  راهی
و ســلطان ) 1/23: 1377منشــی، . 62: 1372: اصــفهانی

علی را به همراه آیبه سـلطان بـه رویـارویی بایسـنقر و     
شروانیان از رود کـر گذشـته و در   . سپاه شروان فرستاد

اطراف آهار و مشـکین راه را بـر لشـکر سـلطان علـی      
. آرایـی کردنـد   دیگر صف کلشکریان در مقابل ی. بستند

که آیبه سلطان ترکمان که زخمی شد  در این نبرد، با این
ي سپاهیان ترکمان از هم پاشید، امـا   فرار کرد و شیرازه

با ایستادگی سلطان علی و کشته شدن بایسـنقر توسـط   
وي، شروانیان همراه او تمام اسباب و اموال خود را بر 

الم آراي صفوي، ع(گریختند  جاي گذاشته و به شماخی
سلطان علی میرزا کـه توانسـته بـود سـپاه     ). 35: 1363

شروان را شکست دهد با افتخار از این پیروزي به تبریز 
بازگشت و مورد احتـرام و اسـتقبال رسـتم بیـگ قـرار      

چندي بعد به پاداش این خدمت اجازه داد کـه  . گرفت
خبر بازگشت سلطان علی میرزا بـه  . به اردبیل باز گردد

هـا بـراي تبـرك     یدان در اطراف و اکناف رسید و آنمر
طبیعـی بـود کـه    . جستن و زیارت راهی اردبیل شـدند 

توانست یک قـدرت بـالقوه را در کنـار     رستم بیگ نمی
مانند عموي خود یعقـوب، پـی   « او . خود تحمل نماید

برد که امیال سیاسی صفویان تهدیـدي بـراي موقعیـت    
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که موقعیتش تنها بـا   آید و دریافتخود او به شمار می
: 1382سـیوري، (»داري خواهد شدقتل سلطان علی نگه

57 .(  
علی را به همراه برادرانش به تبریز احضـار    پس سلطان

ها را تحت نظر گرفت و از ارتباط آنان با مریـدان   و آن
جلوگیري نمود اما به این اقدام هـم اکتفـا نکـرد بلکـه     

. شـیخ را بنمایـد  ها گرفت تا دفع شرّ  تصمیم به قتل آن
رستم بیگ که   اگرچه با آگاه شدن سلطان علی از نقشه

توسط یکی از مریدان وي صورت گرفت، سلطان علی 
از (به همراه بـرادران و تعـدادي از مریـدان سرشـناس     

تالش، قراپیري قاجـار و   قبیل حسین بیگ لـله، دده بیگ
شبانه از تبریز به مقصد اردبیل فرار کردنـد  ) الیاس بیگ

هـا   و در بین راه نیز تعداد چهارصد نفر از مریدان به آن
حال رستم بیگ پس از اطـلاع از فـرار     پیوستند، با این

سلطان علی، نیرویی را به فرمانـدهی آیبـه سـلطان بـه     
سـرانجام در یـک درگیـري نـابرابر     . تعقیب او فرسـتاد 

و ) .م1495./ق.هـ  900در سال (سلطان علی کشته شد 
بـر  » اج و دستار خویش از سر برداشتهت«پیش از مرگ 

؛ خوانـدامیر،  2/902: 1384روملـو،  (فرق اسماعیل نهاد 
و او ) 729-730: 1379و واله اصفهانی،  38-37: 1370

  را به هفت تن از مریدان مثل حسین بیگ لـله، قراپري،
اهـل  «ابدال بیگ، دده بیگ طالش و دیگران، که بعداً به 

رد که او و دیگر بـرادرش  شهرت یافتند، سپ» اختصاص
عـالم آراي شـاه   : ك.ر( 14.نبرد دور سـازند   را از صحنه
نقل است که سلطان علی پیش از ) 33: 1384اسماعیل، 

امروز من «: مرگ، اسماعیل میرزا را پیش طلبید و گفت
خواهم کـه خـون    در این جنگ کشته خواهم شد و می

 ـ     ن مرا و جـدت را از اولاد حسـن پادشـاه بگیـري و ای
تو افتاده و زود باشد که از   ي مراد به طالع فرخنده قرعه

طرف گیلان با تیغ جهانگیري خروج کنی و به ضـرب  
عـالم آراي  (» تیغ، زنگ کفر از روي گیتی برطرف کنی

این سـخن نشـان از هـدف    ). 32: 1384شاه اسماعیل، 

اصلی رهبران طریقت صفوي در کسب قدرت سیاسـی  
وسل جسـتن بـه عملیـات    و تشکیل حکومت دارد که ت

گیري از دشمنان، علل ظاهري آن را  جهادي و نیز انتقام
ترتیب سلطان علی نیز نتوانست بـه   بدین. داد تشکیل می

گذاري  آرزوي پدر و جد خود که تصرف شروان و پایه
ي عمل بپوشـاند و در   حکومت براي صفویان بود جامه

یی شـاهان از خطـر انقـراض رهـا     این مبارزه باز شروان
قویونلو بار دیگـر   صفویان با ترکمانان آق  یافتند و رابطه

پس از پایـان نبـرد، رسـتم بیـگ کـه      . به تیرگی گرایید
سرمست از این پیروزي بود یکی از امیران ترکمـان بـه   

خان سـلطان چـاکرلو را بـه حکومـت اردبیـل       نام علی
گماشت و به او دستور داد که برادران فـراري سـلطان   

ر و پیروانشان را قتل عام نماید تا بسـاط  علی را دستگی
واقـع او کشـتار پیـروان    در. این خانـدان برچیـده شـود   

کـه   بـا آن . ریزي کـرد صفویه را در تبریز و اردبیل طرح
علی خـان سـلطان در اردبیـل دسـت بـه غـارت زد و       
بسیاري از صوفیان صفوي را قتل عام کرد اما به محـل  

عـالم آراي  : ك.ر(اختفاي فرزندان حیدر دست نیافـت  
هاي حامیان  فشانی شرح جان). 34: 1384شاه اسماعیل، 

و هواداران صفویه در پنهان ساختن و مراقبـت از ایـن   
ها به لاهیجان در خدمت کارکیـا   فرزندان تا رساندن آن

هـاي نیروهـاي    کیـا و تـلاش   میرزا علـی از سـادات آل  
ها به تفصـیل در متـون تـاریخی     ترکمانی در تعقیب آن

حاصل این ماجرا . 15رود ها نمی ده و نیازي به بیان آنآم
آن است که اسماعیل توانست چندین سال نـزد کارکیـا   

هـاي دینـی و فنـون     میرزا علی به سر برد و به آمـوزش 
نظامی از قبیل شمشـیرزنی، تیرانـدازي، پرتـاب نیـزه و     

در این مدت از طریق رابطین خود، همان . غیره بپردازد
مریدان در ارتباط بود و از اوضـاع و   اهل اختصاص، با

گاه کـه بـا    تا آن. کرد احوال سیاسی نیز کسب اطلاع می
گیـر دولــت   توجـه بـه اوضـاع نامسـاعدي کـه گریبـان      

بنـدي و   قویونلو شده بود و این دولـت دچـار دسـته    آق
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هـاي   تنازع درونی گشته بود بـه نحـوي کـه بـه جنـگ     
ــه و     ــان تجزی ــدند و حکومتش ــیده ش ــانوادگی کش خ
قدرتشان تضـعیف شـده بـود، اسـماعیل شـیخ اوغلـی       

بـدین ترتیـب، بـا    . حرکت تاریخی خویش را آغاز کرد
دو قـرن  «ظهور اسماعیل اول، نهضت صـفویه پـس از   

: 1372سـیوري، (براي تأسیس سلسـله » تدارك صبورانه
ویژه قتل سـه  و از سر گذراندن حوادث شکننده به) 15

و پـایمردي   رهبر اصلی نهضت، با دوراندیشی رهبـران 
پیروان، به هدف اصلی خود که همان رسیدن به قدرت 

  .و تشکیل حکومت بود؛ دست یافت
  

   نتیجه
شاهان  از بررسی روند مناسبات شیوخ صفوي و شروان

  هاي رهبـران طریقـت صـفویه    و تأمل در علل و انگیزه
 -هـاي سیاسـی   ي تکـاپو  اردبیل بـه روآوري در عرصـه  

  اصـلی منظومـه    مایـه  که بنتوان نتیجه گرفت  نظامی می
فکري رهبـران طریقـت اردبیـل از همـان زمـان شـیخ       

گـذار ایـن طریقـت، رؤیـاي      الدین اردبیلـی بنیـان   صفی
پوشی و کرسی وعظ و  خرقه  سیاست و قدرت در لفافه

شیخ صفی و پسـرش شـیخ   . ي ارشاد بوده است سجاده
صدرالدین، طریقت زاهدانه و آرام زاهدیـه را بـه یـک    

اندانی با تمایلات سیاسی تبـدیل کردنـد کـه    طریقت خ
مورد توجه اربـاب دنیـا، سـلاطین معاصـر آنـان، قـرار       

جانشـینان  . ها برقـرار کردنـد   گرفت و مناسباتی را با آن
  بعدي آنان، ایـن طریقـت سیاسـی شـده را بـه عرصـه      

هاي نظامی و عملیات جهادي وارد کردنـد و   گري کنش
ؤیاي تشـکیل حکومـت   ها را ر کانونی این فعالیت  نقطه

اي از شام و آسیاي صغیر، قفقاز و  در جغرافیاي گسترده
دیگر بقعـه شـیخ صـفی یـا حتـی      . داد ایران تشکیل می

اردبیل، ظرفیت به بار نشستن این رؤیا را نداشت بلکـه  
بایست در تکاپوهـاي   طلبید که می تري را می مکان فراخ

هـاي جنیـد در سـوریه و     تـلاش . نظامی فراچنـگ آیـد  
دریاي سیاه بر بنیـاد دولـت     آسیاي صغیر و یا در کناره

ترابوزان براي بنیاد گذاشتن یک پایگاه قدرت، به سبب  
هــاي رهبــران مــذهبی ســنی، و حضــور      مقاومــت
هـاي توانمنـد    هاي محلـی و بـه ویـژه دولـت     حکومت

ــودممالیــک و عثمــانی، نتیجــه   در محــدوده. بخــش نب
هـاي   وجـود دولـت   جغرافیایی اصلی ایران نیز به دلیـل 

قویونلو و تیموریـان کـه در    قویونلوها و آق ترکمانی قره
رقابت و کشمکش به یکدیگر نیز قـرار داشـتند،     عرصه

عملی شدن رؤیاي شیوخ را در تشکیل دولت، به رغـم  
هاي خانوادگی که بـا   هاي مشترك و یا وصلت همکاري

ه کرد ک ها انجام دادند، با مخاطراتی همراه می این قدرت
از ایـن رو،  . نمـود  ها را تهدید می چه بسا موجودیت آن

شیوخ صفوي تحرکات نظامی خویش را کـه بـر شـور    
خـود اسـتوار بـود در قالـب       مذهبی مریـدان شـوریده  

  عملیات غزا و شعار مذهبی جهـاد بـا کفـار در منطقـه    
قفقاز متمرکز کردند تا بلکه پایگـاهی بـراي بنیـاد یـک     

سـازي،   در واقع طریقت. قدرت سیاسی به دست آورند
اي بـود بـراي تحقّـق     سـازي مقدمـه   سازي، نیـرو  خانقاه

هـاي عملـی آن بـا     سازي کـه اینـک گـام    رؤیاي دولت
. هاي جهادي جنید و حیدر آغـاز شـده بـود    لشکرکشی

شــاهان بــه ســبب موقعیــت  ســرنگونی دولــت شــروان
ي ورود به این سـرزمین بـود و    راهبردي آن که دروازه

مکانات اقتصادي مهم و قـلاع مسـتحکم و   خود نیز از ا
یـابی بـه    الحبیشی برخـوردار بـود، رؤیـاي دسـت     سوق

در . کـرد  قدرت سیاسی را براي شیوخ صفوي آسان می
هـا قـرار گرفـت و     نتیجـه شـروان در کـانون توجـه آن    

شاهان با قـدرت نوظهـور    مناسبات دولت مستقر شروان
هاي  ییمناسباتی که به رویارو. شیوخ صفوي را رقم زد

هاي رهبـران   ي تلاش نظامی خونینی منجر شد و با همه
شـاهان موجودیـت    ي پیکـار، شـروان   صفوي در عرصه

خود را حفظ کردند اما صفویان را در عزم خود مبنی بر 
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هـدفی کـه از آن پـس، بـا     . تر کرد دولت راسخ تشکیل
  شاهان و ظهور  گیري از شروان ي انتقام انگیزه

ــوز  ــر اســاس آم ــک منجــی ب ــودگرایی و  هی هــاي موع
مهدویت، که نوید آن از زمان مؤسس طریقت در اذهان 

گـاه کـه    و آن. مریدان نقش بسته بود، تقویت شده بـود 
منجی طریقت خروج کرد، نخسـتین    اسماعیل در چهره

نظامی قرار داد و با غلبه بـر    پایگاهی را که مورد حمله
آن متوجه تبریز و تأسیس سلطنت شد، همـان شـروان   

ي رؤیاهـاي نیاکـان خـود را بـا غلبـه بـر        بود که همـه 
شاه و شکسـت او و تصـرف شـروان،     یسار شروان فرخ
جـا تحقـق بخشـید، امـا فصـل دیگـري از روابـط         یک

-شاهان را در مرحلـه پـس از دولـت    صفویان با شروان

این تحرکـات   ي همهمایهبدین ترتیب بن. سازي گشود
دن بـه قـدرت و   و تکاپوها را همان عامل سیاسی، رسی

اصلی این پـژوهش   داد که فرضیهحکومت، تشکیل می
  .بوده است

  
  ها پی نوشت

هایی از فعالیت مذهبی شیعی خواجـه علـی،    براي نمونه -1
  . 46: 1343پیرزاده زاهدي،: ك.ر
صـاحب حـدودالعالم، شـهري اسـت       بردع، به نوشته.   -2

ر پادشاه ي ارَان است و مستق بزرگ و با نعمت بسیار و قصبه
این ناحیه است و او را سوادي است خرمّ و کشت و بـرز و  

ها بسیار انبوه و آن جا درختان تود سپید است بسـیار و   میوه
از این شهر ابریشم بسیار خیزد و استران نیـک و رونـاس و   

و تفصـیل  ) 161: 1362حـدود العـالم،  (شاه بلوط و کرویـا  
: 1368،؛ اصـطخري 86-88: 1366ابـن حوقـل،  : ك.ربیشتر 

  )564-565: 1361و مقدسی، 91: 1362، مستوفی،156
بیلقان، شهرکی است با نعمت بسیار و از وي بردهاي بسیار 

) 161: 1362حـدود العـالم ،  . (و جل و برقع و ناطف خیزد
هـا و درختـان و    شهري است پاکیزه و پـر آب و داراي بـاغ  

ــیاب ــاخته   آس ــا س ــه روي نهره ــزرگ ک ــاي ب ــد  ه ــن (ان اب
  ).96: 1366حوقل،

قبَلهَ، شهري است میان شکی و بردع و شروان، آبـادان و بـا   
: 1362المؤلـف،  مجهـول . (نعمت و از وي قندز بسیار خیـزد 

از اقلیم پنجم است و قریـب دربنـد قبـاد بـن فیـروز      ) 163
حاصلش ابریشم و غلات و دیگـر حبوبـات نیکـو    . ساخت
  ). 92: 1362مستوفی،(باشد 

دربند و شروان به کوه قبـک   ]میان؟[خرسان، ناحیتی است 
هـاي پشــمین خیــزد و همــه   پیوسـته اســت و از وي جامــه 

ي جهـان اسـت از ایـن     هاي گوناگون که اندر همه محفوري
  همـه   دربـاره ) 163: 1362حدود العـالم ، (سه ناحیت خیزد 

  . 556-558: 1361مقدسی،: ك.این شهرها ر
یـا  جـایی اسـت بـه در   . شـیروان اسـت    شاوران، قصبه.  -3

ي جهـان از   نزدیک و با نعمت بسیار و سنگ محک به همه
شابران بی بـارو در  ) 161: 1362حدود العالم ،. (آن جا برند

باشـد   سرحدات اسـت و اکثریـت مـردم آن بـا نصـارا مـی      
نگـاران در ذکـر مسـافت از     جغرافی). 557: 1361مقدسی،(

ز از بردع تا برزنج هـژده فرسـنگ، ا  : اند بردع تا دربند آورده
آنجا به رود کـر بگـذرد تـا شـماخی چهـارده فرسـنگ، از       
شماخی تا شروان سه فرسنگ و از شروان تا ابخـاز دو روز  
راه و از آنجا تا پول سمور دوازده فرسنگ و از جسر سمور 

ــا دربنــد بیســت فرســنگ ــن 160: 1368اصــطخري،. (ت ؛ اب
وي از شـماخی تـا شـروان را ســه روز    ( 97: 1366حوقـل، 

ــه،؛ ا)آورده اســت ــن خردادب ــی، 99: 1370ب : 1361و مقدس
568  ( 

شماخی قصبه شروان اسـت  «حمداالله مستوفی ، گوید .  -4
هـوایش بـه گرمـی    . از اقلیم پنجم، انوشیروان عادل ساخت

 ).92: 1362(»  مایل است و بهتر از مواضع دیگر
نوبتی بـه موسـم   «الصفا آمده است که  در کتاب صفوه.   -5

 -اف آمده بودند و به خلوت نشستهکه مردم از اطر -خلوت
هـا و آسـیاب زاویـه و     ازدحامی بود که در زاویه و خلـوت 

گنجیدند و مجال مضیق بود و  مساجد محلهّ و محلهّ در نمی
کاران بود نشسته بودنـد   در مساجدي نیز که در محلات توبه

الدین را بر نان نصب فرموده بودند که  و شیخ، خواجه محیی
هر یک را از خلوتیان یـک  ... داد از زاویه مینان به خلوتیان 

دادند به غیـر از آن طعـام هـر روز پـنج هـزار دینـار        نان می
: 1373ابـن بـزاز اردبیلـی،   (» بایست تا به ایشان وفا کنـد  می

در متون بعدي این مطلب بدین صـورت آمـده کـه    ). 1102
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نوبتی از ولایـات عـراق و آذربایجـان و روم و دیـاربکر و     «
سپهر مرتبت او   سالکان و طالبان آن مقدار در عتبه شروان از

جمـع آمدنـد کـه تمـامی مسـاجد و معابـد و        ]شیخ صفی[
مدارس و خوانق اردبیل و توابعش از آن جماعت پـر شـد،   

نشینان یک  مقرر شد که هر شب جهت هر یک از آن خلوت
تاي نان سامان نمایم، هر شب پنج هزار گرده نان مرا ترتیب 

: 1370خواندامیر،: ك.ر(» که معاش ایشان باشد بایست نمود
و جنابـدي،  1/18: 1383؛ قمی،31: 1372؛ واله اصفهانی،18

باز نقل شده که در یک روز قرب بیست هـزار  ). 78: 1378
کس بر دست شیخ صفی توبه کرد، و در سلک مریـدان وي  

: 1370؛ خوانـدامیر، 1113: 1373ابن بزاز اردبیلـی، (درآمدند 
 60آمـار  ). 1/18: 1383؛ قمی، 31: 1372فهانی،؛ واله اص18
ابـن  (هزار توبه کننده در یک روز هم ذکر شده است  70یا 

یا این سخن که از شیخ نقل شده ) 1109: 1373بزاز اردبیلی،
که اکنون مرا دو هزار مرید صاحب مال اسـت کـه از مقـام    

و  1105: 1373ابن بـزاز اردبیلـی،  ... (خوف و خطر گذشته
؛ 32: 1372؛ والـــــه اصـــــفهانی،  1/18: 1383قمـــــی، 
یـا ایـن کـه آمـده     ) ده هزار نفر نوشته 18: 1370خواندامیر،

شیخ صفی را دو هزار خلیفه بـود کـه مـأذون بودنـد     : است
ابـن  (مردم را توبه داد، و هر کدام مریدان بسـیاري داشـتند   

ابـن بـزاز   : هاي بیشتر در و نمونه) 1106: 1373بزاز اردبیلی،
به نقل مؤلف خلد برین، بـر  .  1098-1113 :1373اردبیلی،

ي شـیخ صـفی مقتـداي     این منوال زیاده از سی سـال عتبـه  
ارباب حال، مرجع و مطاف ارباب فضل و کمال بود و هـر  
سال چندین هزار کـس از حـق طلبـان بـه برکـات انفـاس       

: 1372والـه اصـفهانی،  (رسیدند  ي او به مأمن امن می قدسیه
32 .(  
اي به  آمده که شیخ صفی آخر عمر وثیقه النسب در سلسله -6

قلم آورد مبنی بر آن که خلف خود شیخ صدرالدین را خلیفه 
و نایب مناب خود گردانیده تولیت شرعی نذورات از امتعه و 
املاك و غیر آن هرچه به هم رسد در اختیار او باشـد و در  

ــفره   ــت س ــاري و رعای ــدمت ک ــاب  خ ــراي ب ــه  ي فق االله ب
افزاید که با مرگ سه برادر  وي می. نمایدالامکان سعی  حسب

در (الدین اندکی پس از درگذشت شیخ صفی  دیگر شیخ صدر
ها اولاد نداشـتند، کـل امـلاك     چون آن) .م1334./ق.هـ 735

وقفی و آنچه امـلاك کـه خـود دارا بودنـد همـه بـه شـیخ        

صدرالدین انتقال یافت و او وارث ظاهري و باطنی پدر خود 
  ). 36: 1343زاهدي،پیرزاده (گردید 

هاي مختلف ایـن بنـا و کارکردهـاي هـر      بخش  درباره.  -7
  . 1385زاره،: ك.کدام، ر

شیبی سخنان مورد استناد خود را به سیر اعلام النبلاء .   -8
ارجاع داده است . ق.  ه 748الدین محمد ذهبی متوفی شمس

 اتفاق افتاده است. ق.  ه 864که با توجه به مرگ جنید که در 
-مجلـدات هفـده  (با بررسی این اثـر . تواند درست باشدنمی
مطالـب مـورد   . هیچ نامی از جنید صفوي در آن نبـود ) گانه

ي جنید مطرح آراي امینی در بارهاستناد شیبی در تاریخ عالم
  ) . 265و  260: 1382خنجی، : ك.ر. (شده است

: 1377منشی، (این تعبیر از اسکندر بیگ ترکمان است .  -9
1/31.(  

سیوري در ذکر حمله به کفار چرکسـی و داغسـتان،   .  -10
که در شمال ) Ossetesها  اوست(هاي مسیحی  ها را آلان آن

هـاي کابـارد،    کردنـد و چـرکس   گذرگاه داریال زندگی مـی 
 ).  17: 1372سیوري،(دهد  احتمال می

پیـرزاده  (النسب صفویه، قرویال آمده است  در سلسله.  -11
غفـاري  . (»قوربـال «در تاریخ جهـان آرا   )67: 1343زاهدي،
جنابـدي،  (در روضه الصفویه، قورمال ) 262: 1342قزوینی،

 .  قورنال آورده است) 29: 1379(و اسپناقچی ) 95: 1378
کیفیت کشته شـدن حیـدر در غالـب متـون تـاریخی      .  -12

صفویه نقل شده است و تاریخ کشته شـدن او را برخـی از   
) .م1489و1488.(ق.هـ  894گر و برخی دی 893متون سال 

: 1378؛ منشی قزوینی،33: 1370خواندامیر،: ك.ر.( اند آورده
؛ واله 59: 1383؛ امینی هروي،4/433: 1353؛ خواندمیر،110

ــاه 295: 1382؛ خنجــــی،57: 1379اصــــفهانی، ؛ خورشــ
: 1384و روملـــو، 1/21: 1377؛ منشـــی،4: 1379حســینی، 

د از کشـته شـدن   در عالم آراي صفوي آمده که بع ـ. 2/869
او را برداشته و به سـمت اردبیـل     شیخ حیدر، مریدان جنازه

تتــوي و ) 32: 1363عــالم آراي صــفوي،. (حرکــت کردنــد
). .م1575./ق.هـــ  983ســال ( 318و  312: 1378قزوینـی،  

هاي دیگر از سرنوشت سر شیخ حیدر کـه بـا    روایت  درباره
. 325: 1381آنجوللـو، : ك.ر(هایی همراه است  سراییداستان
در ). 430: 1381و بازرگــان ونیــزي، 261-262: 1381زنــو،

اخبارالدول آمده است که اسماعیل بن حیدر همـراه پـدرش   
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شاه پس از قتل حیدر قصد داشـت اسـماعیل را   شروان. بود
اي « :بکشد اما بعضی از امراي او شـفاعت کردنـد و گفتنـد   

درش دختـر  پادشاه، او را زنده نگه دار، او از ماست زیرا مـا 
شاه او را بخشـید و از قلمـرو   و شروان» اوزون حسن است

 ). 3/111: 1412قرمانی،(خود بیرون کرد 
، مــدت )33ص(مؤلــف گمنــام عــالم آراي صــفوي .  -13

النسب  در سلسله. ها را هفت سال ثبت کرده است اسارت آن
ــدت   ــن م ــده اســت   4صــفویه ای ــت ش ــال ثب ــرزاده (س پی

و جنابدي،  376: 1385منشی، حسینی ). (68: 1343زاهدي،
در اخبارالدول مـدت حـبس فرزنـدان    ).  106-103: 1378

حیدر را در قلعه اصطخر فارس تا پایان حیات یعقوب  ذکر 
ونیزیان دیدارکننده از ایران ). 115/ 3: 1412قرمانی، (کرده 

هاي آشـفته بـا تمایـل بـه داسـتان سـرایی و بـا         در گزارش
انـد روایـت متفـاوتی از     داشته اشتباهاتی که در ضبط اسامی

هاي آنان آمده  در گزارش. اند سرنوشت فرزندان حیدر نوشته
که پسران حیدر یکی به آناتولی گریخت، دیگري به حلب و 

تمـر کـه مسـکن     اي واقع در آق به جزیره) اسماعیل(سومی 
کشیشی پنهـان    سال در خانه 4مسیحیان ارمنی بود به مدت 

همین مطلب بـا شـرح بیشـتري کـه     ). 262: 1381زنو،(بود 
. رود گـیلان مـی    نهایتاً بـا کمـک ایـن مسـیحیان بـه منطقـه      

-432: 1381و بازرگان ونیـزي،  325-327: 1381آنجوللو،(
431  .( 
شرح این ماجرا در متون تاریخی عصر صفویه آمـده  .  -14

، 40-1/45: 1383؛ قمـی، 263: 1342غفاري قزوینی،: (است
: 1363؛ عــالم آراي صــفوي،57-76: 1372والـه اصــفهانی،  

؛ منشــی 391: 1363؛ قزوینــی،1/23: 1377؛ منشــی،38-36
ــی، ــدمیر،94: 1378قزوین ــپناقچی، 4/441: 1353؛ خوان ؛ اس

؛ جنابدي، 376-379: 1385؛ حسینی منشی، 40-30: 1379
1378 :113-106  . 

: 1353؛ خوانـدمیر، 903-2/911: 1384روملو،: ك.ر. ( -15
ــی،4/441 ــدامیر،391 :1363؛ قزوین ؛ 44و  38: 1370؛ خوان

ــی، ــفوي، 1/25: 1377منش ــالم آراي ص ؛ 45و 39: 1363؛ ع
؛ غفـاري  111: 1378؛ منشـی قزوینـی،  103: 1356لاهیجی،
؛ عـالم آراي شــاه  36: 1369؛ شـیرازي، 264: 1342قزوینـی، 
؛ 378-379: 1385؛ حسینی منشی، 29-41: 1384اسماعیل،

: 1378قزوینــی، و تتــوي و  66-76: 1372والـه اصــفهانی،  
319-312  .(  

  
  منابع 

هاي  سفرنامه: در سفرنامه آنجوللو،). 1381.(آنجوللو  -
چـاپ دوم،   ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیري،

  . انتشارات خوارزمی: تهران
 الفتـوح، ). 1380.(ابن اعثم کوفی، محمد بـن علـی    -

: محمد بن احمد مستوفی هـروي، مصـحح  : ترجمه
شرکت : بایی مجد، چاپ سوم، تهرانغلامرضا طباط

  .انتشارات علمی و فرهنگی
 .ابـن بــزاز اردبیلــی، درویــش تــوکلی بــن اســماعیل  -

غلامرضـا طباطبـایی   : ، تصحیحالصفا صفوه). 1373(
  .نشر مصحح: جا مجد، بی

، ترجمـه و  سفرنامه ابن حوقل). 1366.(ابن حوقـل    -
مؤسسـه  : جعفر شـعار، چـاپ دوم، تهـران   : توضیح
  . ات امیرکبیرانتشار

: ، ترجمهالمسالک و الممالک). 1370.(ابن خردادبه   -
  .نشر مترجم: چانلو، تهران حسین قره

، آور تیمـور  زنـدگی شـگفت  ). 1365.(ابن عربشاه   -
عجایب المقـدور فـی اخبـار تیمـور،     : ترجمه کتاب

: محمــدعلی نجــاتی، چــاپ ســوم، تهــران: ترجمــه
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

ــپناقچ  - ــارف  اسـ ــد عـ ــازاده، محمـ ). 1379.(ی پاشـ
: ، به کوشـش الاسلام بین الخواص و العوام انقلاب

  .انتشارات دلیل: رسول جعفریان، قم
مســالک و ). 1368.(اصـطخري، ابواسـحق ابـراهیم      -

: ایرج افشار، چاپ سـوم، تهـران  : ، به اهتمامممالک
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

). 1373.(االله  یتاي نظنزي، محمـود بـن هـدا    افوشته  -
احسـان  : ، بـه اهتمـام  الآثار فـی ذکرالاخیـار   نقاوه



    ٣١/  شاهان نظامی شیوخ صفوي با شروان –بررسی و تحلیل مناسبات سیاسی 
 

شرکت انتشارات علمـی  : اشراقی، چاپ دوم، تهران
  .و فرهنگی

ــراهیم    - ــر صــدرالدین اب ). 1383.(امینــی هــروي، امی
محمدرضــا : ، تصــحیح و تعلیــقفتوحــات شــاهی

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: نصیري، تهران
ــاریخ ). 1370.(حقــی  یلاوزون چارشــلی، اســماع  - ت

از فــتح اسـتانبول تــا مـرگ ســلطان   ( 2، جعثمـانی 
مؤسسه : وهاب ولی، تهران: ، ترجمه)سلیمان قانونی

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

،  اولئـاریوس   سـفرنامه ) . 1369.(اولئاریوس ، آدام   -
ــران  1ج ، ج  2حســین کردبچــه ، : ترجمــه  : ، ته

  .کتاب براي همه
سفرنامه بازرگـان ونیـزي   ). 1381.(بازرگان ونیزي   -

هاي ونیزیان در ایران، ترجمه  سفرنامه: ، دردر ایران
ــران   ــاپ دوم، ته ــري، چ ــوچهر امی ــارات : من انتش

  .خوارزمی
ــا    - ــقلی آق ــتان ارم ). 1383.(باکیخــانوف، عباس گلس

هـاي   تاریخ شیروان و داغستان از آغاز تـا جنـگ  
  .انتشارات ققنوس: ، تهرانایران و روس

، البلـدان  فتـوح  .)1367( .ي، احمـد بـن یحیـی   بلاذر -
  . نشر نقره: محمد توکل، تهران: ترجمه و مقدمه

ــاولویچ  - ــا پ اســلام در  .)1362( .پطروشفســکی، ایلی
 ،)از هجرت تـا پایـان قـرن نهـم هجـري     (ایران 
انتشارات : کریم کشاورز، چاپ ششم، تهران: ترجمه

  .پیام
النسب  سلسله). 1343.(پیرزاده زاهدي، شیخ حسین   -

 .چاپخانه ایرانشهر: ، برلینصفویه

ــکایا، ن  - ــران. (و.پیگولوس ــاریخ ). 1354) .(و دیگ ت
هیجـدهم    ایران از دوران باستان تـا پایـان سـده   

کـریم کشــاورز، چـاپ چهــارم،   : ، ترجمــهمـیلادي 
  .انتشارات پیام: تهران

). 1378.(خان قزوینی  و آصف  )قاضی(تتوي، احمد   -
: داود، تهــران علــی آل: ، بــه کوشــشتــاریخ الَفــی

  . انتشارات فکر روز و انتشارات کلبه
). 1378.(جنابدي، میـرزا بیـگ حسـن بـن حسـین        -

غلامرضـا طباطبـایی   : ، بـه کوشـش  الصـفویه  روضه
  .بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: مجد، تهران

ــرو  - ــده). 1372.(حــافظ اب ــواریخ زب ــحیح و الت ، تص
: رانج، ته ـ2کمـال حـاج سـید جـوادي،     : تعلیقـات 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشـاد  
  .اسلامی و نشر نی

). 1385.(حسینی منشی، محمـد میـرك بـن مسـعود       -
ایـرج افشـار و   : ، به کوشـش الفردوس خانی ریاض

بنیاد موقوفات دکتـر محمـود   : فرشته صرافان، تهران
  .افشار

الدین ابـی عبـداالله    الحموي الرومی البغدادي، شهاب  -
ج، 5، البلـدان  معجـم ). م 1979./ ق 1399.(یاقوت 

  . دار احیاء التراث العربی: لبنان -، بیروت3ج
ــاتون  - ــین  الحســینی    خ ). 1352.(آبــادي، عبدالحس

محمدباقر بهبودي، : ، تصحیحالسنین و الاعوام وقایع
  . کتابفروشی اسلامیه: تهران

منشـآت  ). 1367.(الـدین بـن علـی     خاقانی، افضـل   -
محمـد روشـن، چـاپ    : شـیه ، تصحیح و تحخاقانی

  .انتشارات کتاب فرزان: دوم، تهران
صفویان و منطقه شروان «). 1384.(خزائلی، علیرضا   -

مجموعـه مقـالات   ، »الصـفا  بر مبناي روایت صـفوه 
: ، بـه اهتمـام  همایش صفویه در گستره ایران زمین

-300: انتشارات سـتوده : مقصودعلی صادقی، تهران
295.  

تاریخ ). 1382.( روزبهـان  خنجی اصفهانی، فصل االله  -
: محمد اکبر عشیق، تهران: ، تصحیحآراي امینی عالم

  .مرکز نشر میراث مکتوب
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ــود    - ــر محم ــدامیر، امی ــاه  ). 1370.(خوان ــاریخ ش ت
، تصـحیح و  اسماعیل و شـاه طهماسـب صـفوي   

  .نشر گستره: تحشیه محمدعلی جراحی، تهران
الـدین بـن همـام الـدین الحسـینی       خواندمیر، غیـاث  -

، السیر فی اخبار افـراد بشـر   تاریخ حبیب). 1353.(
، چـاپ دوم،  4محمـد دبیـر سـیافی، ج   : به کوشـش 

  .فروشی خیام انتشارات کتاب: تهران
تـاریخ اپلچـی   ). 1379.(خورشاه بن قباد الحسینی   -

محمدرضـا نصـیري،   : ، تصحیح و تحشـیه نظام شاه
ــه ــوئیچی هان ــران ک ــاخر  : دا، ته ــار و مف ــن آث انجم

  .فرهنگی
، نامــه دهخــدا لغــت). 1377.(، علــی اکبــر دهخــدا  -

محمد معین و جعفر شهیدي، چاپ دوم از : زیرنظر
ــد، دوره ــران 15  دوره جدی ــدي، ته ــارات : جل انتش

  .دانشگاه تهران
تـاریخ عمـومی منطقـه    ). 1380.(نیا، رحـیم   رئیس  -

وزارت : ، تهـران )شـاهیان  در عهد شـروان (شروان 
  .امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات

زنـدگانی  ). 1389.(حیم زاده صفوي، علـی اصـغر   ر  -
، ها و فتوحـات  شرح جنگ: شاه اسماعیل صفوي

  .دنیاي کتاب: تهران
نظام ایـالات در  ). 1383.(رربورن، کلاوس میشائیل   -

کیکاووس جهانداري، چـاپ  : ، ترجمهدوره صفویه
 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: سوم، تهران

، تصـحیح  التواریخ احسن). 1384.(بیگ  روملو، حسن -
ــیه  ــوایی ، ج  : و تحش ــین ن ــد الحس  3دوره (  2عب

  .انتشارات اساطیر: ، تهران )جلدي
ایران در راه عصـر  ). 1380.(رویمر، هانس روبرت   -

آذر : ، ترجمه1750تا  1350تاریخ ایران از : جدید
انتشارات دانشـگاه تهـران، مؤسسـه    : آهنچی، تهران

  .انتشارات و چاپ

، بقعه شـیخ صـفی  : اردبیل). 1385.(زاره، فردریش   -
ــه ــران   : ترجم ــوي، ته ــاري موس ــدیقه خوانس : ص

  .فرهنگستان هنر
ــاترینو   - ــو، ک ــاترینوزنو ). 1381.(زن ــفرنامه ک : درس

هـاي ونیزیـان در ایـران، ترجمـه منـوچهر       سـفرنامه 
  .انتشارات خوارزمی: امیري، چاپ دوم، تهران

، پژوهشی شاعر صبح). 1373.(سجادي، ضیاءالدین   -
  .انتشارات سخن: در شعر خاقانی شروانی، تهران

ــی  - ــد  سلماس ــیروان در دوره «). 1375.(زاده، محم ش
، نامه انجمن ایـران شناسـان   ایران شناخت، »صفوي

وزارت : المنـافع و قفقـاز، تهـران    کشورهاي مشترك
-142، زمسـتان،  3فرهنگ و ارشاد اسلامی، شـماره 

111.  
 ـ  ). 1371.(سومر، فـاروق    - اتولی در نقـش ترکـان آن

احسـان  : ، ترجمـه دولت صـفوي   تشکیل و توسعه
  .نشر گستره: اشراقی و محمدتقی امامی، تهران

: ، ترجمهایران عصر صفوي). 1373.(سیوري، راجر   -
 .نشر مرکز: کامبیز عزیزي، تهران

تحقیقاتی در تاریخ ایران ). 1382.(م. سیوري، راجر  -
ــفوي ــر ص ــه(عص ــالات يمجموع ــه )مق ، ترجم

مؤسسه : فرد، محمدباقر آرام، تهرانغفاريعباسقلی 
 .انتشارات امیرکبیر

: ، تصـحیح  الخاقانی قصص). 1371.(قلی شاملو، ولی  -
، ) جلــدي 2دوره ( 1حســن ســادات ناصــري ، ج 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران 
، بـه کوشـش   ظفرنامـه ). 1363.(الـدین   شامی، نظـام   -

  . ادانتشارات بامد: پناهی سمنانی، تهران

، السـیاحه  حـدائق ). 1348.(العابـدین   شروانی، زیـن   -
سازمان : سلطان حسین تابنده گنابادي، تهران: مقدمه

  .چاپ دانشگاه
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تشیع و تصوف تـا  ). 1374.(الشیبی، کامل مصطفی   -
علیرضـا  : ، ترجمـه ي دوازدهـم هجـري   آغاز سده

ــران  ــاپ دوم، ته ــو، چ ــاوتی قراگزل ــارات : ذک انتش
  . امیرکبیر

عبـدي  (العابدین علی  ، خواجه زین)نویدي(شیرازي   -
: ، تصحیح و تعلیقـات الاخبار تکمله). 1369) .(بیگ

 .نشر نی: عبدالحسین نوایی، تهران

بررسـی  «). 1391.(زاده، محرم صالحی، کورش، قلی  -
 شـاهان دربنـدي، سـلاله دوم   روابط خارجی شروان

 ـ پژوهش، ».)م1378 -1538./ق.  ه780 -945( اي ه
، تابستان، 14شماره  ن، سال چهارم،، اصفهاتاریخی

78-65.  
). 1363.(بــن اســماعیل ) شــاه(صــفوي، طهماســب   -

، با مقدمه امراالله صفري، چاپ تذکره شاه طهماسب
  .انتشارات شرق: دوم، تهران

، بـه  کتـاب دیـار بکریـه   ). 1356.(طهرانی، ابوبکر   -
نجـاتی لوغـال و فـاروق سـومر،     : تصحیح و اهتمام

  . ابخانه طهوريانتشارات کت: تهران
تواریخ آل ). 1332.(عاشق پاشازاده، درویش احمـد    -

 .علی بیگ ، استانبول: ، به همت  عثمان

ــد    - ــی احم ــی، قاض ــاري قزوین ــاریخ ). 1342.(غف ت
ــان ــه آرا جه ــا دیباچ ــران  : ، ب ــی، ته ــن نراق : حس

  . فروشی حافظ کتاب
). ق 1274.(فریدون بیـگ، احمـد فریـدون تـوقیعی       -

  .، چاپ استانبولج2، منشآت السلاطین
، تـاریخ گـیلان  ). 1390.(فومنی گیلانی، عبـدالفتاح    -

نشر فرهنـگ  : افشین پرتو، رشت: تصحیح و تحشیه
 . ایلیا

اخبارالـدول و  ). 1412.(قرمانی، احمـد بـن یوسـف    -
احمـد  : ، دراسـه و تحقیـق  آثارالاول فـی التـاریخ  

-عـالم : حطیط و فهمی سعد، المجلد الثالث، بیروت

 .الکتب

آثـارالبلاد و  . )1373.( زکریـا بـن محمـد     قزوینی ، -
محمد مـراد بـن عبـدالرحمان،    : ، ترجمهاخبارالعباد

انتشـارات  : ، تهـران 2محمد شاهمرادي، ج: تصحیح
  . دانشگاه تهران

، التواریخ لب ).1363.(قزوینی، یحیی بن عبـداللطیف   -
  .انتشارات بنیاد و گویا: جا بی

ــرف    - ــن ش ــد ب ــی احم ــی، قاض ــدین  قم  ).1383.(ال
، 1احسـان اشـراقی، ج  : ، تصـحیح التـواریخ  خلاصه

 .انتشارات دانشگاه تهران: چاپ دوم، تهران

: رخسـار صـبح   ). 1378.(الـدین   کزازي، میر جـلال  -
الـدین بـدیل خاقـانی     اي از افضـل  گزارش چامه

  .نشر مرکز: ، چاپ پنجم ، تهران  ...شروانی 
ــو  - ــارینی، آمبروزی ــو ). 1381.(کنت ــفرنامه آمبروزی س

هاي ونیزیان در ایران، ترجمه  سفرنامه: ، دررینیکنتا
ــران   ــاپ دوم، ته ــري، چ ــوچهر امی ــارات : من انتش

  . خوارزمی
با مقدمه و تصحیح ). 1384.(آراي شاه اسماعیل عالم -

: اصغر منتظر صـاحب، چـاپ دوم، تهـران   : و تعلیق
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

ی، خـان  تاریخ). 1352.(الدین  لاهیجی، علی بن شمس -
انتشـارات  : منوچهر ستوده، تهران: تصحیح و تحشیه
  .بنیاد فرهنگ ایران

هاي تاریخی  اسناد و نامه). 1346.(مؤید ثابتی، علـی   -
اسلامی تا اواخر عهد شاه اسماعیل   از اوایل دوره

  .کتابخانه طهوري: ، تهرانصفوي
بـه  ). 1362(.حدودالعالم من المشرق الـی المغـرب   -

مؤسسـه انتشـارات   : هرانمنوچهر ستوده، ت: کوشش
  .امیرکبیر
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به کوشش یداالله شکري، ). 1363.( آراي صفوي عالم -
 .انتشارات اطلاعات: چاپ دوم، تهران

،  پیدایش دولت صفوي، ) 1363. (مزاوي ، میشـل م  -
  .نشر گستره: یعقوب آژند، تهران : ترجمه 

، به اهتمـام و  القلوب نزهه). 1362.(مستوفی، حمداالله  -
  .دنیاي کتاب: سترانج، تهرانگاي لی: تصحیح

ــین    - ــن حس ــی ب ــن عل ــعودي، ابوالحس ). 1356.(مس
ابوالقاسـم  : ، ترجمـه الجـوهر  الذهب و معادن مروج

بنگاه ترجمـه و نشـر   : ، چاپ دوم، تهران1پاینده، ج
  .کتاب

ــد      - ــن احم ــد ب ــداالله محم ــی، ابوعب ). 1361.(مقدس
علینقـی  : ، ترجمـه الاقالیم التقاسیم فی معرفه  احسن

  .شرکت مؤلفان و مترجمان ایران: تهران منزوي،
، الاخبــار جــواهر). 1378.(منشــی قزوینــی، بــوداق   -

: نژاد، تهران محسن بهرام: مقدمه، تصحیح و تعلیقات
  . مرکز نشر میراث مکتوب

آراي  تــاریخ عــالم). 1377.(منشــی، اســکندر بیــگ  -
، 1محمـد اسـماعیل رضـوانی، ج   : ، تصـحیح عباسی
  . دنیاي کتاب: تهران

شـاهان  ). 1387.(ورسکی، ولادیمیـر فئـودورویچ   مین -
روایتـی از تـاریخ البـاب    (شروان و امیران دربند 

نشـر کتــاب  : محسـن خــادم، تهـران  : ترجمـه  ،...)و
  .مرجع

ــین   - ــوایی، عبدالحس ــات  ). 1370.(ن ــناد و مکاتب اس
، چـاپ سـوم،   تاریخی از تیمور تا شـاه اسـماعیل  

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران
خلـدبرین  ). 1379.(اصـفهانی، محمـد یوسـف    واله  -

میـر  : ، بـه کوشـش  )تاریخ تیموریان و ترکمانـان (
  . میراث مکتوب: هاشم محدث، تهران

ــدبرین ). 1372. ( -------- - ــار (خل ــران در روزگ ای
: میـر هاشـم محـدث، تهـران    : به کوشش ،)صفویان

  .بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
اران و (و قفقــاز ایــران ). 1378.(ورجاونــد، پرویــز  -

 .نشر قطره : ، مجموعه مقالات، تهران)شروان

الصـفاي   روضـه ) . 1339.(قلـی خـان    هدایت ، رضا -
هاي  انتشارات کتاب فروشی: ، تهران 8، ج  ناصري

  .مرکزي ، خیام ، پیروز
تشکیل دولت ملی در ایـران  ). 1361.(هینتس، والتر  -

 قویونلــو و ظهــور دولــت صــفوي، حکومــت آق
: کاووس جهانـداري، چـاپ دوم، تهـران   کی: ترجمه

  .انتشارات خوارزمی
). 1362.(» ابـن واضـح  «یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب  -

، 2محمـدابراهیم آیتـی، ج  : ، ترجمـه تاریخ یعقـوبی 
 . مرکز انتشارات علمی و فرهنگی: چاپ سوم، تهران


